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 اهگاه نداردپن  رانته

 لستان ش و گخم آتو   های تنها در پیچ تن

 بس جستاری در آتش

 حمید حسینی 

 

خیال  ی پنجره و  زده به شیشه ، چشمانی مبهوت به نارنجی شتک تن و تاریکی  هنگام، در پیچ و تابِشب         

شب را نامی  این آشوب متجسد نیمه   ،های خبری و ناگهان روایتی که از دل تریبون   شامگاهانی  آلوده و خواب لغزان  

 . ی نظامی اسرائیل به ایران«خواندنی برگزید: »حمله 

به    ، فعلی مقدراین احتمالا از اولین لحظات در این دوازده روز بود که تن محصور در آتش جنگ، در گریز از بی 

ی دیروزین  های شهری پوسته . ناگهان تمام اِلمان بودگاه یافته  پناهشهر را بی  ،هاجوی پناهی در دل ویرانه وجست

اهی حاضر  گکه پناه آنشدند و بی سنجیده می آلود بودن به خطر جنگ  خود را از تن افکنده و با یگانه معیار مرگ 

تن  این  گرفتن  بر  در  درَبه  به  یک  هر  باشد  مختلفها  خود  ی  چهره   ،جات  به  لحظه  می مرگ  این  از  گرفتند. 

  وطنان نادیده مراتبی از خانواده تا دوستان و سپس حتی تا هم هایی در آن طرف دیوارهای تهران در سلسله گاه پناه

شروع به    ، مراتب در زمانبا حفظ همین سلسله ها  کالایی مکانبازار    در قالب   و در تنهاترین وجوه اجتماعی آن 

های متفاوتی شدند  های مختلف مجبور به ابراز پاسخاگرچه افراد در نسبتها به ترک تهران نمودند.  بدن   فراخواندن
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فر این  نیست«. ااما همه  امنی  »تهران دیگر جای  بودند:  را شنیده  پناه   خوان  دیوارهای خانه  شهر  و  نداشت  گاه 

توانست به کام مرگ بکشاند به جای آن که زندگی را در آغوش بکشد.  می   آننمود که هر  چنان سست می آن

 جا شده بودیم. چنین ما در راه ترک خانه یا در درون دیوارهای آن به درجات مختلف بی این

و حال که دریای زندگی    شدند شکسته می ، سدها  یختراخلاق دیروز به همین سرعت فرومی   هایدیوار مرزبندی 

هاست تلاش های یخی که سال کشید، قامت کوه تر می ها را با خود پایینرفت و تن روزمره لحظه به لحظه فروتر می 

از جنگ را میان ما ترسیم    هویدا شده و مرزهای عبورناپذیرتر و استوارتر اخلاقِ  ،دند نموبه خودنمایی می  پس 

خود  از جنگ ما را به پس یا پیش  با یک پرسش نخستی که در لحظه   واری ابولهول اچهره باهایی کوه  د.کردنمی 

  «، اسلام»،  «ایران»،  «یهود»،  «اسرائیل»های  کلیدواژه   هایی از ترکیب   پرشمار  ، . در این فضای نوظهورکردند می پرتاب  

بر یک    ،ی متفاوتهایدر قالب  هاتفاوت   رکوب و بازآرایی س که با    شد می ساخته    « و »پهلوی«جمهوری اسلامی »

ی این کوه  البته که هر فرد در دو سویه )  شدند.شمرده می قابل انفکاک    «خواهیوطن»تمایز بنیادین در نسبت با  

می  کوه  پسِ  را  دیگری  و  پیش  را  خود  واسطه عده  (خواند.موقعیت  به  حمله ای  جمهوری  »به    «اسرائیل»ی  ی 

ی  ی حمله دیدند و از این جهت از وطنی که به واسطه میی جنگ را نور امید سربرآوردن گلستان  ، شعله «اسلامی

تر  از مسدود به دفاع    «اسرائیل»ی دیگر با متهم کردن  اگفتند و عده میسخن    ،خواهد شد   »آزاد« بیگانه    نظامیِ

خط  به هر شکلی از نقد به درون    ،سرکوب رویکرد  با  پرداختند و   می   کردن فضای اجتماعی در شرایط »اضطراری« 

  «حکومت »و    «وطن»کوفتند. اولی با تفکیک میان  می خواهی  و چنگ بر طرف دیگر طبل جنگ   کشیدند می بطلان  

ضروری این  اما    «ایتلفات حاشیه » دید که گویا »مردم« تنها تماشاگر یا  سیاسی می حمله را رویارویی دو نظام    این

هر شکلی از چالش با آن را به   « حکومت»و   «وطن »ناپذیر میان بخش«اند. دومی با ترکیب جداییحرکت »رهایی 

قهرمان« که  -کرد. البته هر دو سو به جهت حفظ موقعیت »قربانیمی گذاری  و خیانت به وطن نام  وطنی« نام »بی 

و ذاتی نشان دادن قساوت در    هاتوزانه دانست، از خشونت علیه خودی های ساختاری تبیین باید آن را کیندر لایه 

بارها سخن و  بارها  مفهوم مبهم »مردم«  از  اما همچنان هیچ یک  دیگری و دفاع  موضعی    توانستند نمی   گفتند 

  عملکرد معصومانه« و از سر »خیرخواهی« به  ی اسرائیل را صرفا واکنشی »حمله   . اولی علتگ پیش بگیرند نضدج

  چنان به تعیین سیاست داخلی آینده توسط این »منجی دانست و آن ها می در طی این سال  « جمهوری اسلامی»

را از خود    « وطن»ی نظامی به  ی داخلی رضا پهلوی باور داشت که حتی توان محکوم کردن حمله « با ترجمه آزادی

در طی سالیان را  قتی در دفاع از تمرکز سیاسی یافته بود که هرکنش داخلی  چنان حقی سلب کرده بود و دومی آن 

ها با هر بار سرکوب سیون در طی این سالگو اینکه بخش اعظم اپوزی  داد.جنگ غسل تعمید می  در رود خونِ

باور خود را بیش از پیش از دست    ، های اجتماعی به نقد خشونت و جنگ و مبارزه برای آزادی و زندگیجنبش
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ی اجتماعی خود را در مسیر بازاندیشی و اصلاح در مسیر گذشته کسب  و منتقدان درونی که سرمایه   بود داده  

  وحشتو از   فرولغزیده   گراتامهای  پشت سیاست  به  بیشتر  ، کرده بودند با هر بار تهدید شدن توسط عاملی بیرونی

ی دهشتناک با قدرت متمرکز )دولت،  هایی که در وضعیت اتمیزه و مواجهه تن   .بودند   ، قید زندگی را نیز زده مرگ

مجبورند    ،یابند گاهی نمی چون پناه   واسطه با افراد برخورد دارد(بی   و  کرانبی   یبازار و یا هر سازوکاری که در وسعت

دهشتی کنند که از قربانی  ی نخست قربانی  خواهی را در لحظه آویزند و آزادی یب های عاملتنها قدرت که به دامن  

 درد. ، امنیت می «امنیت»ی  زاید و به پشتوانه ، مرگ می «مرگ»ی ترس از د و به پشتوانهکنخود تغذیه می 

تراشی  و سازوکار نمادین و متصلب آن که اگرچه در برابر زندگی مانع   1ی »غیاب دولت« حال در لحظات پیوسته 

از »امنیت« که بگذریم، »انقیاد«ی هم  اندازد  را نیز بر همین اساس به تعویق می زده  زندگی یخ   کند ولی مرگِ می 

که انقیادی  نبود.  کار  تکثرات  در  سرکوب  اتم  و  با  تک حبس  آشوبِهای  جای  به  برخوردهای    افتاده  از  حاصل 

روزمرگی تک می   نگاه  محصور را  ها  آن   ، ایکاتوره  واسطه  این  به  و  اتم دارد  تضمین می افتادگی  را  حال   .د اینمها 

ها کوچکترین »ما«های ممکن را در خود پناه داده بود، مستقیما در چنگال نیروی  چهاردیواری همین خانه که سال

بودمرگ   فروریختن  حال  می   در  تنها  واقعیت  این  سنگین  دهشت  برابر  در  ما  نگاه و  آخرین  در  های  توانستیم 

خودوسواس  آنخا  ، گون  را  آن نه  شود،  زدوده  ذهنمان  از  خاطرش  مبادا  که  کنیم  تماشا  متراکم  که    سانچنان 

هایمان را در دل خانواده، دوستان یا هر  گاه پناه  معناترین  گاه را ترک کردیم و به عینی پناهما تهران بی   مرزهایش.

که می  لحظه گروهی  برگیرد جستجو  توانست  در  را  ما  پناه نمودیمای  برای  گاه.  فرصتی  درون خود  در  که  هایی 

ی فرار و نه از جنس مقاومت،  هایی براگاه رد اما پناه آوها فراهم می امان جنگ قدرت و گریز از ناامنی بی «آسایش»

اند. گاه بودن، رسته پناهاند و بر بستر بیچراکه تهران و زندگی روزمره در آن خود را در غیاب پیوندها متشکل کرده 

مانده از برخی دیگر هم سراسر در برابر روزمرگی  های باقی به خارج از تهران تبعید شده که خرابه   هاگاه پناهنه تنها  

ی  عرصه پیش از این  تراکم لاجرم    گاه نداشت چراکهتهران پناه  د.ننکبه عنوان مانع جلوه می   ،رجریان گذران عم

گو در پس فریاد فرمان فروریختن دیوارهای تهران و پر کردن    .ی خود تسخیر نموده بودا به غلبه گاهی رهر پناه

 ها نیز زمزمه شده بود. گاههای دور شهر، دستور رخنه به دیوار پناه خندق

، در لحظات به چالش کشیده شدن مرکز، لاجرم  بودند   ها به پای تمرکز قربانی شده نجی حال که پیشاپیش میا

یا در بیانی    شده بود دوخته    دولت یعنی  ها یکسره به سمت بالای میدان سیاسی به معنای خاص آن  تمام نگاه 

ی هرم قدرت را پیشاروی  بالاترین نقطه   ناگزیر  ، تر باید بگوییم حال که سربرآوردن هر میانجی از دل زندگیدقیق 

  . بوداز اولین قدم چشم به مرکزیت قدرت دولتی بسته    تحرکی ، ضرورتا هر  فتیاخود و در مقام انهدام خود بازمی 

 
 . برگرفته شده استی آصف بیات به نام »روح تهران« منتشر شده در سایت »نقد اقتصاد سیاسی« این تعبیر از مقاله   1
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یا باید از نظم سیاسی حاضر دفاع کرد یا یک باره به آن    نمود:صحنه را چنین بازآرایی می که  ی ضروری  اگانه ود

سازی  . دوگانه کند ایی  نمبه عنوان یگانه بدیل وضعیت موجود باز  خود را   ها است تلاش دارد نیرویی تن سپرد که سال

ای است که دو سر انتهایی این طیف بر سر تعریف آن با هم مطلقا توافق  رسد نقطه انگاری که به نظر می مطلق 

ضرورت وحدت بعیدها«  وضعیت »در  به دیگری وابسته بوده و  در آن    ی گفتمانیای که حیات هر سویه دارند. دوگانه 

بازگشت   هر دو تلاش دارند وضعیت حاضر را ذیل قدرت مطلق »جمهوری اسلامی« و وضعیت مقابل را تحت 

به  انگاری را از هر دو سو  این مطلق به بالاترین سطح قدرت تعریف نمایند و هر گونه تخطی از    «خاندان پهلوی»

ترین  زدگی از انقیاد این دوگانه در غلوشده چنین بیرون ن جا که  »کفر« تلقی کنند. از آ  ی طرد زندگی، واسطه 

  و د    تن ندادن به چنین تضادی های نهادینه ندارد این »کفرگویی«ِ ی میانجی حالت خود قدرتی عینی به پشتوانه 

سوار یکه   کافر به ایمان  نه جایی در »مدینه« دارد و نه جایی پشت دیوارهای آن.  چراکه  مرتبه سرکوب خواهد شد،

  ی ط تخ  مومن به به دور از پیوندهای زندگی بلکه  ها و ایمان به برآمدن گلستان از آتش  و قربانی کردن جان   2ایمانی

برابر تمامیت نیروی هستی و  ی ممنوعه چیدن میوه   و نفر بودن در  از یک  بار بیش  برای نخستین  ی زندگی و 

زندگی با اولین پیوندهایش با    ؛ ن اجتماع ممکن به سوی زندگی و آزادییکوچکترین و بزرگترهمزمان  تشکیل  

به    ،اما از منظر این نخستین تکثر  گناه نخستین  همانتاوان    چیزی نیست جزگرا  نگاه تام  آناز منظر    دیگری که

ی همان قدرت  ی قدرت اما نیروگرفته از سایه ت فقدان نگاه خیره پویایی حیات در لحظا  تنیدن بامعنای درهم 

 باشد. می 

  مکند که »بگو دشمنگزین مییهای زندگی اجتماعی را با این تک قاعده جاکه تمام پیچیدگی   گراآن موضع تام 

  ، ی زیست خودمزاحمانی که با نحوه   این  زمین بازی را از هر دو طرف از   باید   «، لاجرممکیستتا بگویم    کیست

جتماعی در فهم امکان  در حالی که پیچیدگی حیات ا  د.حذف کن  د،نبربودگی هر دو سویه را زیر سوال می مطلق 

این نخستین بار نیست که در طول    . های متصلبها است و نه مواجهه با افراد به عنوان ذات تنیدگی همین درهم 

د و نه تنها عاملیت آن را نشانه  نگام رو به سمت قدرت مرکزی دار  اجتماعی در اولین  اتتاریخ معاصر ایران تحرک

 رسد ه نظر می تر از آن بعمیقد که  نآورد و گاه حتی به سرنگونی آن و یا ضبط این دستگاه مرکزی روی می نگیرمی 

د. به عبارت دیگر افراد توان سخن گفتن با یکدیگر را از  نیابقدرت برای خود نمی این انباشت  حتی مخاطبی جز  

رسد ها نیز نه تنها از خلال میانجی دولت )که به نظر می ترین دیالوگ « غیردولتی»اند و حتی گویی  دست داده 

. این در حالی است  یابد امکان تحقق می   نیروها به این تمرکز  معطوف  ( بلکه صرفا  ها باشد ملت -عصر دولتویژگی  

نیز    که تمامیت  این  نقد  در  تحرکاتی  دارند یک حتی  مرکز  به  رو  حرفه   .سره  مدنی،  مطالبات  احقاق حقوق  ای، 

 
 باشد.این مفهوم برگرفته از کتاب سورن کیرکگور به نام »ترس و لرز« می  2
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حتی    ایمبوده تر با آن مواجه  شچنان که این اواخر بیخواهانه و آنهای آزادی های محیط زیستی، جنبشچالش

خصوصی نیز چند    مالی   باختگان موسساتیا حتی تجمع مال   سازوکار آموزش آموزی نسبت به  اعتراضات دانش

یابند گذارند منتهای جنبش خود و گویی تنها راه حل ممکن را در تغییر ارکان دولت مرکزی می قدمی که پیش می 

های اجتماعات خود شده و باید اخلاص خود در  بودگی و از جایی به بعد اتفاقا ملزم به خالی شدن از تمام خاص 

همین    از   درست   3.اثبات نمایند   « عموم »بر    را   ی سیاسی با هدف تغییر در بالاترین سطح قدرت دولتی ه راه مبارز

ای(،  تر آن )حداقل از منظر رسانه ی برجسته در سویه   « زن، زندگی، آزادی»   جهت است که منطق مقاومت در جنبش 

تغییر نظام سیاسی  چارچوب  . چراکه هر شکلی از مطالبه جز در  استمبتنی بر »انصراف« و »استعفا« پدیدار شده  

و ذات هر هویت اجتماعی به سبب استواری    باشد می »خیانت«ی به آرمان جنبش شمرده شده و محکوم به رسوایی  

 شود.ی ساحت تام »خیابان« برشمرده می بر تکثر، آلاینده 

افراد  در  نگرشی  نقد چنین  به  کامل نمی   ،اما  نه  فراگیر» شود مگر آن که    با عنوان »استراتژی غلط«   « توهمی 

خواهیم دید که هر    ،تر بنگریمهای عینی و پیشینی آن آشکار گردد. اگر کمی به عقب فروکاسته شود بلکه پایه 

محکوم    متراکم از طرف همین قدرت  تر،  ای پیشینی اتفاقا در مرحله ورای این نظم متمرکز  ی از خاص بودن  شکل

نهادها، تکثرات و اجتماعاتو  شده است  بوده و به مبارزه طلبیده می  نفوذ    یابژه به عنوان    پیشاپیش  ،استقلال 

و اختلال در نظام نمایندگی سنتی آن بدون  قاپو کردن عشایر است. از تخته گرفته می مرکز مورد نظر قرار قدرت 

تا انقلاب سفید    4های جمعی گذشته مبتنی نمودن نظام نمایندگی نوین بر مرز هویت  و نفوذ نمایندگان  گرفته 

شمار و »تعیین صلاحیت«های بی   5انقلاب فرهنگی و    مستقیم بوروکراسی دولتی در ارکان سازوکار زندگی روستایی

 
نمود تا مبادا »انگ سععیاسععی«  خود را همراه نظم حاکم بازنمایی می  بایسععت هموارههای قبل که تحرکات اجتماعی میدر ظاهر برخلاف دورهکه  وضعععیتی    3

  .پیشین قرار دارد  نسبت با مرکز در همان جایگاه  اما از منظر فرمِشود  نمایان میبخورد  
کنیم. البته حداقل در مورد عشععایر و باره به توضععیحاتی که منصععوره اتحادیه در نقد قانون انتخابات مجلس شععورای ملی اول بیان کرده، بسععنده میدر این  4

توان ادعا نمود که این نقد قابل بسعط دادن به قوانین بعدی انتخابات  ها در نظام نمایندگی سعیاسعت مدرن ایران که در این جا مورد بحم ما اسعت میجایگاه آن

هزار تومان    متیبه ق ینیصعاحب زم  سعتیبایهم م  نیو ملاک  نیدر مجلس محروم بودند. فلاح  یندگینداشعتند و از نما  یدهقانان حق را -1»  نیز خواهد بود:

  ز ا  سعتیبایباشعند، و اصعناف م  ینیحجره و تجارت مع  یدارا  سعتیبای. تجار مآوردیکوچک را فراهم م  نیمالک  تیبود و محروم  یاباشعند که نسعبتا مبلع عمده

داشعت، از جمله    اریبسع  راداتیالبته قانون انتخابات ا  -9باشعد. ...    یمحل  یۀآن، حد وسعط کرا  یۀباشعند که کرا  یدکان   یبوده و دارا یصعنف  نیاهل صعنف و کار مع

  ز یمحروم بودند. سعهم تهران ن   تخاباتاز شعرکت در ان   زین   اینداشعتند. رعا  یاندهیدر مجلس نما  ان،یزرتشعت  یبه اسعتثنا ،یمذهب  یتهایو دهقانان و اقل  ریعشعا  نکهیا

 (119:  1361،  هیکردند...«)اتحاد  ضیتفو  یمحمد طباطبائ   دیو س  یعبدالله بهبهان   دیخود را به س  یرا  انیسویو ع  انیهودیبود.    ادیز  الاتیا  رینسبت به سا
ی »گذار« منتشعر شعده اسعت نیز  ای برای دورهطلب به عنوان برنامه« از طرف اپوزیسعیون سعلطنتاضعطرار  دوره  تیریمد  دفترچهبر اسعاس متنی که به نام»  5

به    .باشعدمینیز  مدت  حتی در کوتاههای مهم این دسعته  جزئی از دغدغه  ،ی دانشعگاه از طرف مرکزچنان دخل و تصعرف مسعتقیم در حوزهپرواضعح اسعت که هم

آموزان و دانشععجویان با هدف این متن اشععاره نمود: »تعیین سععیاسععت کلی برای ایجاد تغییرات لازم در کتب درسععی دانش 7.6توان به بند  عنوان نمونه می

بایسعت  میآکادمی و به خصعوص علوم انسعانی باز هم ن   ،های عصعر نوین در ایران.« جالب توجه آن که بر اسعاس این برنامهها با ارزشسعازی این کتابهماهنگ

چنین نوشته شده است:    های اصعلی در دوسال اول پس از جمهوری اسلامی«این متن در مورد »اولویت 1.2.5بند    هایدر یکی از بخش روی اسعتقلال را ببیند.

های سعکولار« گویا  شعناسعی، فلسعفه و علوم سعیاسعی در چارچوبهای درسعی علوم انسعانی و اجتماعی، و معرفی مجدد جامعه»انجام یک بازنگری جامع در برنامه

  ای که شعاید شعناسعی در ایران اسعت که با هر بار تغییر قدرت )یا حداقل تصعور آن( محکوم به تجدید مبانی از بیرون بشعود به اندازهاین سعرنوشعت مکرر جامعه
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و نفی استقلال تکثرات حداقلی    هرچند به ظاهر نامرتبط با قدرت دولتی  از طرف مرکز برای هر کنش اجتماعیِ

ی  در هر عنصر خودانگیخته  مرکزمداوم ی  رخنه   تاریخِ  ، ی معاصر را بیش از هر چیز. تلاشی که تاریخ دوره شهری

  کردن ای  تکثرزدایی، توده تاریخ سبب همین به روح کردن آن و در نتیجه فاقد معنی کردن و اجتماعی، سرد و بی 

کنش    ی این دولت است که در گام نخست هر دهد. به یک معنی مستقیم قدرت مرکزی با افراد جلوه می و مواجهه 

های حیاتی استقلال هر کنشی میل دارد فرد را  گرداند و با اعمال کنترل بر شریاناجتماعی را معطوف به خود می

خی( حداقل تا لحظات  ن )از منظر تاریهای پیشیتلاشی که در لایه   مواجه گرداند. یمستقیما با این سازوکار مرکز 

حال اگرچه به مذاق آن  کند.  ی دولت با افراد معنا می »عدالت« را ذیل چنین فهمی از رابطه   ،برقراری مشروطه

ی علل را در همین جا قطع  آید که سلسله تر می ف است، خوش وطلبی« معرسویه از تکثرگرایی که به »جدایی

ی اجتماعات گذشته مدفون کنیم و در رویکردی »سوم« )که  کرده و دولت مرکزی را زیر آور دیوارهای فروریخته 

دقیق  استیتربه  پیشین  رویکرد  دو  همان  مطلق  تکرار  وجوه  گذشته   (،ن  به  بازگشت  انقیاد  آرزوی  تحت  ی 

های تر، با میانجی ای پیشینی، باید اشاره کنیم که این تمرکز در لایه در سر بپرورانیمهای عبورناپذیر را  کیفیت 

ی معنای »عدالت« و »آزادی« به  تاریخی بر میلی استوار است از طرف جامعه که رو به گشایش از خلال توسعه 

ی آن جز از  دهنده که هر سویه اع ای به هم ارج( دارد. حلقه ملت- عصر دولتشده در  ی گشوده سطح ملی )عرصه 

 خلال ارجاع به دیگری سر پا نخواهد ماند.  

رسد توجه هر تحرک اجتماعی به راس هرم قدرت نه از سر توهمی شناختی که اتفاقا بر  حال اتفاقا به نظر می 

تبیین است چراکه سازوکار  پایه قابل  نیروهای واقعی میدان  از این    مرکزیی  به    هایکنش حتی  پیش  مستقل 

اتفاقا رویکرد مقابل آن که در    چنینبه این معنی و خالی از قدرت نموده است.  ری دولت مرکزی را بی گمیانجی 

به خود بازگردنده که مبتنی بر    نه این دورِ   شودگر می متوهمانه جلوه ،مورد توجه است  « تکثرگرایی آرمانی» قالب  

تواند چیزی باشد جز  . در چنین فضایی مقصود تحرکات اجتماعی افراد نیز نمیکند نیروهای واقعی میدان عمل می

اندرکار که  و نه شکاف در فرم نیروهای دست   چه هست وسویی مخالف با آن تغییر محتوایی سازوکار دولت به سمت

در روزهای جنبشی  ای که در برابر »نه به اعدام«  توزانه . منطق کینخود از خلال قدرت میانجی امکان خواهد یافت

حتی در جایی که خود هنوز در نقش  )تیرهای برق را به نام مخالفان خود    ، آمیخته استکه با نام »زندگی« درهم 

دولت  مجدد  نیز )با فرض امکان استقرار    های دیگربه این معنی آلترناتیو    .نماید کدگذاری می   (کند قربانی کنش می 

جهت    ، جای بحم مفصل دارد( لاجرم قدرت مرکزی و نفوذ آن در سازوکارهای بیشتر که  خود    به شکل امروزین 

 
باشد که از خلال قواعد درونی این    ایشناسیب جامعهمکاتتعداد تر از  د بیشن شوکه از بیرون برای این حوزه ساخته و پرداخته می  هایی«شناسیجامعه»  تعداد

انگاری ضععرورت دسععت بردن به قواعد خودآیین میدان علوم انسععانی از جانب قدرت دولتی نه از طرف پوزیسععیون و نه  دانش برسععاخته شععده اسععت. گو سععاده

     نیست.  کنارگذاشتنیاپوزیسیون  
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کند را در پی خواهد داشت. بر همین اساس جامعه از آن طلب می صدای غالب برقراری »عدالت« به آن معنی که 

های  گوییم اگر بخواهیم تاریخ مدرن ایران را از یک منظر مشترک بنگریم باید اعتراف کنیم که دوره است که می 

و آن هم گسترش    اند برآمدن حول میلی واحد با هم متفق بوده ظاهر متفاوت در  متفاوت با محتواهای هرچند به 

تری  شتاب بیش اند که  در تلاش بوده از صور متفاوت برآمده  اتفاقا هر یک    . نفوذ مرکزیت در مواجهه با افراد است

ای مداوم از محو مرکز شدن پیرامون و  سنجند. چرخه یگانه معیار آن ب  به این جریان داده و موفقیت خود را با

چنان متورم کرده که  افتاده را آن ی تک انباشت شتابان توده   ، ی برفیثرات از مرکز که چون گلوله مقهور کردن تک

ی  ای دولت و چه از جنبه حال این سازوکار مرکزی چه از جنبه   .گرداند ی بهمن می گویی صحنه را مهیای لحظه 

خواهد ساخت و    یشگری تکثرات را بیهوده ساخته و فرد را در تنهایی خود متصلب قدرت خوشدیگر بازار، کن

ها روبیده تا جا برای زد و  زمین بازی را از کنشگری اجتماعات و تشکیل فضایی برای آزادی اجتماعی شخصیت 

   ها باز شود. خورد غول 

گاهی  هر پناه استقلال  چراکه    گاه نداردبه این شکل بفهمیم که تهران پناه ی نخست را  با این اوصاف بهتر است جمله 

نگاه    ی به وسیله   با برچسب »زیرزمین«   متمرکز   قدرتپیش از این توسط  آید(  )که ذاتی تعریفش به حساب می 

.  زدایی زدایی و قانون ، مالکیتزداییزدایی، تاریخ سازی، تشکلموقتی  اقداماتی چون  .ویران شده است  نظارتی مرکز 

بازگشت پهلوی    های دیگررسد بدیلنظر می   به بازار  ازجمله  تام  تنها وعده یا سودای استیلای  ی  نیز پیشاپیش 

د تا  ندهتر سازوکار مرکزی به عنوان تنها کنشگر میدان را می تر و رسوخ بیش های اجتماعی بیش گاه تخریب پناه 

طریق   این  گرداند.  تام »آرمان«  از  مستولی  را  میانجی  جنس  از    هاییگاه پناه   خود  فعالیت  نهادهای  عنوان  به 

ی شده و از آن جا که فارغ از محتوای خود همین که از منظر ساختاری روی به استقلال  »زیرزمین«ی بازشناس 

ی آن چه »نظارت«  به وسیله و یا    هد بینی یا منهدم ش در این جهانند،  نزی تام را پیشاپیش پس می د، این سلطه ندار

این    ،گاهی نیست. حال که پناه اند شده شود اساسا جذب نیروی کلان شده و کاملا بدل به نقیض خود  نامیده می 

ی  ، وقتی که دیوارهای تکثر فرومیریزند چه آن طرف دیوار نماینده کند در برابر هر نیروی کلانی خودنمایی می   عدم

این  رسد به نظر می  گاهی در کار نخواهد بود.ی دشمن، پناهچه نماینده چه سازوکار لخت بازار و نظام حاکم باشد 

یکی    ،اشاره کرد  « خانواده»  بهتوان  حداقل نهادهای میانجی موجود که از صور غیررسمی و پایدار آن در جامعه می 

و به  در حد محدود   خود هرچند گری کارکرد میانجی  ،در خلال جنگ دوازده روزه که    ند هایی بودگاه دود پناه عاز م

  بودند ها  همین میانجی   و   به رخ کشاندند باز هم  ها را  برای حفظ حداقلی زندگی  ی روزمرهشکلی خارج از حوزه 

اش و مرزهای  اش، روابط غیر چهره به چهره که وسعت به چنگ نیاوردنی   ند آوردبه میان می   « وطن»تصوری از    که 
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تام مرکز که همه چیز را معطوف به خود    یاین تکثرات فهم شود یا از چهره ساز وسیعش یا باید از خلال  هماناین

 .  آرامد می های خیر و شر گسل بر  خواهد و می 

بیش از آن که متوجه    معضلی تورم این ی بیشینه ی اسرائیل به ایران همچون هر تحرک دیگری در لحظه حمله

های سیاسی بود.  های ترور مقام ها باشد، به دنبال اخبار نقشه ها، آزادی، زندگی اجتماعی و روح انسان ها، مکانجان

  ، بودند اگر از آتش جنگوسعه« می»تلفات ضروری ت مفاهیم تنها تمام این ،واحد  ای از این گفتمانِجانب سویه از 

شد؛ چراکه از هر دو  گیر سطوح بالای قدرت نمی قابل گذشت اگر آتش دامن  ،رویید و از طرف دیگرگلستان می 

ای از توافق  شمه   روایت نیستند.بی   دطرف آن چه موثر است همین چند نقش سیاسی است و مابقی چیزی جز اعدا

به عنوان  خود را    در نقد هر جنبشی    ،همان طور که نیروی حاکم  ه ناباوری به نیروی ملت.سیون ب و اپوزیپوزیسیون  

خوان دارد  و در اولین گام روی به بیرون و برخورد امنیتی با عناصر ناهم   شناسایی نموده بیگانه  از سوی  ی  اتوطئه 

ی »زن، زندگی،  طلب هم در اوج تحرکات اجتماعی دوره سیون سلطنت قدرت سیاسی خارجی را بگیرد، اپوزیتا مچ  

ی پهلوی  در حال رایزنی با قدرت سیاسی اسرائیلی بود تا سلطنت از دست رفته   تئوری توطئه در تایید این    آزادی« 

بازگرداند  او  به  کلان    ،6را  نیروهای  به  پاسخگو  تنها  اساس  همین  بر  و  جامعه  نیروی  به  ناباور  اندازه  همین 

به راستی  7اندرکاردست انسان به معنای مدنی آن سخن می .  از  از  راه نیست که خارگوییم هیچ بیوقتی که  ج 

تنیدگی خود در  نهایت که با در هم های تکثری است بی مدینه حلقه   .خواهد داشتنه قدرت و نه معنایی    ، مدینه

های فراگیر و تحت  هایی که در غیاب این حلقه زند. شخصیتهای فردی را رقم می شخصیت  ، نقاط تصادم متراکم

حلقه  تک  درآمدن  دارد  انقیاد  تلاش  که  مرکزی  نقاط  تمام  ی  جز  چیزی  کند،  معنا  خود  معیار  با  را  جهان 

های به  حاصل حفره   ؛ چیزی پذیر، فاقد خودآیینی، فاقد تشخص و از همین رو فاقد یکتایی نخواهند بود جایگزین

ای در زمین نیروها برپا نیست ایستادن  وقتی پشتوانه به درستی هم    های اجتماعی متکثر پیشین.جا مانده از هویت

با نیروهای   بادی های جنگیدن آسیاب از آن،  تریا حتی دقیق  ماند می را   ی بادبر چنین موضعی جنگیدن با آسیاب 

تماما پای بر روی زمین نیروها داشته و    ،همین رویکرد اخلاقا محکومعنی  به این م  .واقعی؛ به همین اندازه ممتنع  

ر از  گ به عنوان کنش  هرچند  چنان جدا از واقعیت نیروها است که بتوان با موعظه روی به اخلاق نهاد. اندیشه نه آن 

 
به روشعنی چنین نوشعته شعده اسعت: »فرضعیه اصعلی: این طرح با فرض فروپاشعی  « از طرف اپوزیسعیون  اضعطرار  دوره  تیریمد  دفترچه»  متن 91ی  در صعفحه  6

کند.« و حتی به این حد نیز بسعنده  شعود و فرصعتی برای اقدام یک قدرت انتقالی ایجاد میقدرت مرکزی در ایران پس از حمله خارجی یا قیام مردم اجرا می

کند: »کنترل عملیاتی: فرض بر این اسععت که  سععر پا ماندن آن نیز معرفی می سععببگیری خود که  نکرده و در خط بعدی قدرت خارجی را نه تنها علت قدرت

یکی زهای کلیدی در تهران و سعایر شعهرهای بزرگ کنترل فیتواند بر مکانالمللی مییک قدرت انتقالی نوپا، با حمایت عناصعر همکار ارتش یا یک ائتلاف بین

 برقرار کند.«
در    ، »دولت انتقالی«طلب« اشعاره دارد که در صعورت به قدرت رسعیدن اپوزیسعیون سعلطنتاضعطرار  دوره  تیریمد  دفترچهاز همین منظر اسعت که متن »  7

شعوند و خود آزادی و تر به تعویق انداخته میها آن طرفها و سعالاسعرائیل را به رسعمیت خواهد شعناخت، حال آن که بسعیاری از امور حیاتی به ماه ی اولهفته

 شود.منحل اعلام می ای مبهمآیندهها تا  و تقسیم کردن قدرت میان خودیدموکراسی با اعلام وضعیت »اضطراری«  
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دفاع کرد اما در زمین نیروها مسئله اینجاست که این موضع    گرایی اجتماعیکثرت منظر اخلاق مسئولیت، بتوان از  

پرسشی که حول این فهم دورکیمی از اخلاق که  تواند استوار سازد؟ قویا اخلاقی پای خود را بر کدامین زمین می 

و »اگر جامعه غایت اخلاق    8ای موجود اخلاقی هستیم که موجود اجتماعی هستیم.« گوید: »ما فقط به اندازه می 

این موضع اخلاقی بر چه بنیادی در واقعیت  »، باید به این چنین بازآرایی شود که  9 باشد خالق آن نیز هست.«

 ؟«. استوار خواهد گشتشکل از جامعه  ینو بر مبنای کدام یابد اجتماعی ضرورت می 

این    .از نگاه رو به مرکزبرآمده  و البته  طرار سیاسی  خود سوالی است که از اض  « ؟شود کردچه می »  از طرفی این

تواند برای امر اجتماعی لحظات مرگباری باشد اما گمان بردن  ظر قدرت سیاسی اگرچه می لحظات اضطراری از من

رو در رو  لحظات غیاب دولت و    با   مواجهه   نیست. اگرچه این   لوحی ساده خالی از    ،عنوان لحظات حیاتیبه  به آن  

تواند می   ،ی نهادهای اجتماعیمانیم و سازوکار دست و پا شکسته ما می   که   هاییموقعیت« در  ناامنی بزرگ»با  شدن  

به بازاندیشی راجع به زندگی و پیوندهای اجتماعی آن منجر شود، پاسخ به این پرسش که این بازاندیشی با چه  

خود بحثی است جدا، مفصل و    ، و اصلا تا چه اندازه قدرت عمل کردن دارد  شودمنتهی می هایی به عمل  وساطت

ها نه از قالب یک رویکرد  شود کرد؟« داده شود، این پاسخاسخی به این »چه می اتفاقا اگر قرار باشد پ  البته مبهم.

ای خود جعل صورت  ها باید جوشیده باشد و هر راهکار یگانهواحد که ضرورتا از خلال تکثرات و مبتنی بر آن 

 مرکزیت در قامتی دیگر خواهد بود. 

توان تاریخ معاصر ایران را خواند و فهمی  ترین بروز چنین بحرانی بود اما نمی اگرچه این جنگ دوازده روزه شفاف 

های اخیر  در دوره   های رای های متفاوت این بحران با امر اجتماعی فراگیر نداشت. پشت کردن به صندوق از نسبت

از    انتخابات خبر  تکثراتِ  به جامعه    ناباوریخود  سیاست    درونیِ   هرچند   عملکرد  شدن .  داشتمیدان    برجسته 

و  یواسطه بی »مردم«  میانجی   مفهوم  شدن  که  حداقلی  های  زدوده  توده   یکمینه حزبی  میان  در  را    تکثرات 

ها مدت خود از    « و تاکید بر تبلور واقعیت در »کف خیابان اما رو به نوک هرم قدرت سیاسی  کردنمایندگی می 

از »اصلاح   پیش  اصول به گوش رسیدن  رخ می طلب،  ماجرا«  تمومه  دیگه  روزنه نمایاند.  گرا،  به  بستن  ورود  های 

واسطه در  اگرچه قدرت مرکزی را بی   ، درونی از جنبش سبز به این سو  ی سیاسی از خلال حداقل تکثراتصهعر

در آن سوی ماجرا  نمود اما  منتفی می طلب را  ی نقاد و اصلاح آرایی در جبهه داد و امکان صف برابر مردم قرار می 

ی نهادزدایی  شاید باید نتیجه نوک هرم قدرت قرار داده است.    افراد در  را نیز در برابر  افتادهک ت  افرادی  توده مستقیما  

سازوکار حزبی هم مجال تنفس    تکثرات میانجی یعنی   و دورترین  ترین بنیادین در جریان جنبش سبز که به حداقل
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شمار مورد  طور هر چه به عقب بازگردیم بی همین   10وجو نمود.های بعد جستسر« سال های »بی در جنبش   نداده را 

و تنش میان    کنند تا ما را به انقلاب مشروطه های ضروری وضعیت زندگی پیوندزدوده را تکمیل می است که حلقه 

تکثرات به بازسازی خود پرداخته و تکثرزدایی هم بر قدرت خویش    ، ها و مجلس ملی برسانند. در هر بارانجمن

های غیررسمی  « زیرزمین»یابد یا در  تر نامساعد می ی سیاست رسمی را بیشزندگی اجتماعی که عرصه   و  افزاید می 

  »زندگی بیشتر به  لی کردن خود از امر سیاسی به کلی از قدرت زدوده شده و  اشتابد یا با خبه بازآرایی خود می 

اجتماعی  فرو می   11«سالنی تکثری  برپایی  تا  با کلرود  غیریت  که   هر.  در  میانجی شکست  بار  و  نهادی  خورده 

می  می   ،شودسرکوب  یادآور  را  مقاومت   گرددما  میانجی  گاهپناه   که  سرب   و  خواهد می   و  در    هاخانهچاپ  اگر 

از درون یا  داغ  به نوشیدن سرب   رو  « آزادی»هر شکلی از  سرنوشت    احتمالا  د نتکثرات شکست بخور  کردن رصدادا

 . داشتسرب گلوله از بیرون خواهد داغی چشیدن 

 »شیر و خورشید«     و   12« وگیر گرفت » نقش  

یابد و نه معلق در هوای  درست در چنین فضایی است که این »دهشت«ِ مستولی پای خود را بر زمین نیروها بازمی

ای کردن«. خاکی  ای شدن« اما ناتوان از ارجاع به بنیادهای »سوریه خواهی با برپا کردن مترسکی از »سوریه قدرت

ی پیوندزدوده دارند و گویا این بار  رو به سوی جامعه نو  های »بازگشت« که هر بار در لباسی  بارور برای ایدئولوژی 

طلبی  شده در میان گفتمان سلطنت بار«. گویا برخاستن پهلوی اول از بستر ایرانی ویران در لباس »کمدی فلاکت 

است که این بار    بدل گشته  هاگذاری تاج   مقدماتی برایبه مناسکی    وچنان ذاتی آن شکل از قدرت تصور شده  

 انجامند که شاید پهلوی سومی از دل آن بیرون بکشند.ای بی رند خود عاملانه به چنین ویرانه تلاش دا

استسقای    ی روپیش  قدرتی مبتنی بر دستگاه ایدئولوژیک سخت و صلب که ضرورت خود را از سیراب کردن سرابی  

زدایی دارد و »سیراب« از آن  ها بازیافته است. »سراب« از آن رو که نه مبتنی بر تاریخ که ریشه در تاریخ بحران 

ی خود بر تعریف مفاهیم سیاسی  چنان سیطره ی از دست دادن قدرت سخت دولتی هم جهت که حتی در لحظه 

نیز حفظ کرده است. وقتی که از این سیطره بر عالم    ش را نه تنها از جانب »خودی«ها بلکه از طرف »دشمنان« 

 
و به چالش  این مسعئله به هیچ وجه قابل تقلیل به حذف یک جبهه یا حزب از جریان سعیاسعت نیسعت بلکه مسعئله خارج شعدن از زمین امر سعیاسعی حزبی    10

 در این دوره است.ی نمایندگی  کشیده شدن بحرانی مسئله
گویعد: »تنهعا روابطعی کعه تمعایلی بعه ی روزگعار خعود میی فرانسعهاین تعبیر برگرفته از کتاب »آمعوزش اخعلاق« دورکعیم اسعت کعه در معورد جامععه   11

کنیم. بعه همعین دلیعل اسعت ترین بخعش وجعود خعود را بعه آن متعهعد معیانعد کعه فقعط سعطحیقعدر بیرونیدهیم روابطعی هسعتند کعه آنآن نشان می

که زندگی سعالنی در ایعن کشعور چنعین اهمیتعی پیعدا کعرده و بعه چنعین پیشعرفت بزرگعی دسعت یافتعه زیعرا تعا حعدی راهعی اسعت بعرای ارضعای نیعاز 

چیز هنعوز در معا زنعده اسعت. آیعا لازم اسعت کعه نشعان دهعیم ایعن رضعایت چقعدر تعوهم اسعت زیعرا آن شعکل از زنعدگی پذیری که بعه رغعم همعهجامعه

 (259:  1403های جدی زندگی داشته باشد؟«)دورکیم،  آنکه ارتباطی با جنبهمشترک فقط یک بازی است بی
 اشاره به تصویری که در ابتدای این متن آورده شده است.  12
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چون وقتی که از مفهوم »وطن«،  های سیاسی نظر داریم. هم وییم به چیزی فراتر از انتخابگمفاهیم سخن می 

  ی و مسلط در ط  لیبد   ی دئولوژیا  ی که حت  یی در جازنیم.  »ایران«، »شیر و خورشید«، »شاهنامه« و ... حرف می 

  ف یبه بازتعر   تواند ی نم  ز ین  کند ی م  ف یگفتمان تعر  ن یدر برابر ا  مایخود را مستق  ی نظر  یها پنج دهه که چارچوب   نیا

  د ی گوی سخن م  « سلاما»از    « رانیا»شده در برابر  تصور متصلب  ف یهمان تعار  ی بر مبنا  قای بپردازد بلکه دق  م یمفاه  نیا

توافق نانوشته    نیهم  یبه واسطه   قا ی. دقکند ی دفاع م  « ی مذهب»  ریاز اساط  «یاشاهنامه »  یهابرابر اسطوره   درو  

خود از    ی خیجعل تار  نیبه ا  یهر پاسخ  ی معن  نی. به اابد یی شدن م  داریامکان پد   ی تضاد  نیاست که اتفاقا چن

 .کند  ی باز نیشیپ نیآن که در همان زم ز ندارد ج یخواهد بود که راه  یاس یس  یدئولوژ یو ا یی زداخیجنس تار

امکان   ییزداخ یتار یاگرچه خود بر مبنا یاس یپربار س  می مفاه نیشده از اتوافق  فیتعراین که  نجاستیمسئله ا اما

سازوکار قدرت    ه فهم ما را ب  تواند ی مآن    خیتار  یاست و بررس   خیتار  یدارا   ییزداخی تار  خود این  ،ابند یی ظهور م

  ی از سرکوب مفهوم   ایی نگارخ یتار  ن یچن  ی . در مقدمه دساز  تر ک یحدوث آن نزد  یهاه یپا  چند و چون گرفتن آن و  

نظر م با  رسد ی به  امکان  د یابتدا  ا   یاصلا  بودن  اسطوره   میمفاه  نیاز دگرگونه  تارو    ی هادر نسبت   خیها در طول 

پرسش را به صحنه کشاند که چرا   نیشود تا سپس بعد از آن بتوان ا  ده یکش  ر یبه تصو  ،اند شده  داریکه پد   یمتفاوت 

 .گرید یاست و نه شکل افته یها ضرورت و اسطوره  میاز مفاه  یخ یصورت خاص ضدتار نیهزار تنها ا ن یا انیاز م

و به    ران یمعاصر ا  خیدر تار  یااسطوره   ی نمادها  نیتراز مهم  یکیبه سراغ  ها و مفاهیم  در میان این انبوه اسطوره 

  ی باستان به سلطنت پهلو   ران یا  ی دئولوژیکه در قالب ا  رویممی   « د یو خورش   ر یش »نقش    یعن خصوص در این روزها ی

که ارجاعات   یفی . تعردهد می  ع معنا( ارجا  ن یا  درنماد سلطنت    نی)به عنوان بارزتر  «کوروش » از آن    ش یو بلاواسطه پ

. کند ی وجور م اثر( جفت  نی خوانش خاص از ا  ک یها و قهرمانان شاهنامه )با استناد به  از دل اسطوره   زی خود را ن

و رساندن بازتاب    خ یمگر با دور زدن چند هزار سال تار  شودی ممکن نم   « که د یو خورش   ر یش »از  خاص    یر یتصو

  ی داشته باشد. نماد   ی خیبا کوروش تار  ی که نسبتآن یب  ر یکوروش کب  کومتچون ح  یی به جا  ی ولوژئد یا  ی امروز

تقل  یمبتن اسطوره   میمفاه  ل یبر  شر  ریخ »به    مند خیتار  یهاو  نم  « و  ممکن  که  حذف    گردد ی مطلق  با  مگر 

 .دهیچیپ یهادر پاسخ به پرسش های دگیچیپ

  ن ینماد  رانینشان از پرچم ا  نیخود را با حذف ا  یروزیپ  ز ین  57چنان مسلط است که انقلاب  خوانش آن   نیا 

  ک ی ژدئولیا  یبه معنا  ایرانی«  سلطنت»با    «ریش »  انیم  یناگسستن  وند یبر پ  ید ییمهر تا  بیترت  نیو به ا  سازدی م

هم قادر است مخالفت با   امروزه  ی که حت  دهد ی م ی فیتعر ن یچن ی به مبان ی که آنچنان اعتبار ی د ییتا .زند ی خود م

با ارجاع به    ز یرا ن  یی خود گراتام   ی واسطه اتفاقا تمام مبان  نیسازد و به همذیل نماد خود معنادار بدولت حاکم را  

ضرور «یخ یتار»نماد    نیا ا  ی تصورشده  دهد.  حوزه   لیتقل   ن یجلوه  مفهوم  خیتار  ی در  ساحت  پد   ی در    ی داریو 
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از خلال    قای اسطوره دق  نی خود ا  ف یبازتعر  ی برا  ی. اما چه امکاندارد  یبه واشکاف  ازیفشرده شده و ن   زیها ناسطوره 

م  ایمه  خیتار و  تار  ن یبودن چن  یخیضدتار  تواند ی بوده  اسطوره   ی خیسلب  نمااز  را   رسد ی نظرم   به   سازد؟  انیها 

  یکی دئولوژیا  دستگاه  یو نه دامن زدن به آن به واسطه   مند خ یتار  یی زداخیتار  نیچن  هی عل  خیاز دل خود تار  یپادزهر

روی ما را   تواند مسیر پیشها می از این منظر حتی جست و گریزی مقدماتی در دل تاریخ نمادها و اسطوره  .گرید

 تر سازد. اندکی روشن 

های پرتکرار در تاریخ هنر نگارگری ایرانی است  که از نقش   تصویر »گرفت و گیر« رسد  وجو به نظر می در این جست

از تکرار  اژدهاست، بی ترین نمونه شوندهو یکی  نزاع شیر و  امروز ما  های آن به تصویر کشیدن  با وضعیت  ارتباط 

که حمله باشد ن روزهایی  در  روایت .  به  متوسل شدن  برای  تلاش  با  خارجی  ارتباط  ای  و    «کوروش » هایی چون 

»«یهودیان» نام  شیر ،  بی غرش  برگزیده،  عملیات خود  برای  را  آن   «کوروش » واسطه  «  به  »ایران«  را  امروزه  چه 

و  می  به »اسرائیل«  « یهودیان»نامیم  بی به تصویر می   پیوسته   را  و  این حمله را علیه  پروا می کشد  »نظم  کوشد 

  ی مخلوع شاهزاده ای که  در زمانه دین به »نسل کوروش« بازنمایی کند.  و در دفاع از »مردم« ایران و ادای  دولتی«  

سرخورده  به قدرت  رسیدن  هر جنبشی برای    نیرویحال که از    داند و می   « شیر و خورشید »که خود را حامل پرچم  

بازگرداندن ایران به  »  یبا تکیه بر گزاره و    ی نظامی باشد تلاش دارد تریبون نرم قدرت سخت حمله   ،است  شده

زیر بمب و آتش    کوشد می  ،دارداش را نیز مخفی نمی های سیاسیشعاری که دیگر ریشه   در« عظمت خود ی  دوره 

 « را سر دهد.شکوهبازگشت » ینغمه  ،جنگ

است را    اندیشیده به خود گرفتهنامی    ، به عنوان یک سبک در نگارگری»گرفت و گیر«  اولین لحظاتی که نقش  

از دل  این شکل از هنر از سالیان پیش    ود و این به معنای آن است کهجو نموی تیموری جستباید تقریبا در دوره 

ی  جایگاه متجسد نهایتا در این عصر    وروح اجتماعی جوشیده، بارها و بارها در شمایل مختلف به تصویر کشیده شده  

کند آن است  مایه متمایل می آن چه که پرسش ما را به سمت این بن هنر رسمی به خود گرفته است.  یعرصه  در

، نمایاند می نامیم، »طبیعی«  چه امروز به اختصار »هنر ایرانی« می هرچند دیدن شیر در تصاویر مربوط به آن که  

شود، در »نگارگری ایرانی«،  گر می »اژدها« که به عنوان نقشی از هنر »آسیای شرقی« جلوه   ،ادر نخستین تماش 

« که خود بر  انیران اری »ایران و  انگ و دوگانه   «ایران باستان»ولوژی  از فهم ذیل ایدئ  فارغکند.  »غریبه«تر جلوه می 

»دولت« و    و   دهد ی »خیر و شر« مطلق استوار است و این دوگانه را به تمام ساحات اجتماعی نیز بسط می پایه

زدوده است  زه تاریخ اندابیکه  واسطه مماس بر فهم مشتبه به تاریخی بودن خود  را بی   آن»ملت« ومرزهای مدرن  
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  فرهنگی نیروی    13تنیدن دو تنیدگی محتوایی شیر و اژدها در این نقش را استوار بر درهم بایستی درهم   ،دانگارمی 

ی بارزتر آن را باید  هاای که در هنر تیموریان به این یک نقش محدود نشده و نمونه گیتنید به فهم درآوریم. درهم 

های مغولی و  های بادامی و سبیل قهرمانان شاهنامه با چشم   ، های آن در نگاره در شاهنامه بایسنقری ببینیم که  

»غیرطبیعی« جلوه  در آن لحظه  که  آن شوند بیده می ی ی فرهنگی دیگر به تصویر کشتنیده نهایت نماد درهم بی

  فرهنگ »ی به نام تر بگذاریم باید به سراغ مسجد گوهرشاد برویم که پای فرهنگ سومد. یا کمی که پا را پیش کن

می   «اسلامی میان  به  نیز  همکشاند را  طرح بی   چنین.  ایرشمار  نگارگری  در  که  شخصا هایی  تصاویر  های ت ینی، 

اگرچه تمام این تکثرات در      14د.نسازنمایان می   تریاسلامی را متفاوت از اعصار دیگر و با صورت شرقی ی  برجسته

ایرانی« می  امروزین ما ذیل »هنر  از دوره قالب فهم  اما سخن گفتن  و »رنسانس    «شکوفایی فرهنگی»ی  گنجد 

معنا خواهد بود اگر شیر تماما »ایرانی«، اژدها تماما »شرقی« و شمشیر تماما »عربی«  در عصر تیموری بی   هنری«

»ایران و انیران« امروزین به سراغ هنر تیموریان برویم مهمل است که گمان  برساختی  ی  باشد. اگر ذیل دوگانه 

مبان بدیگری»ی رشد فرهنگ  کنیم یک حکومت سراسر »بیگانه«تصورشده  یا »ملتی«  آورد  فراهم  را  ا چنین  « 

شوند؛ مگر آن که نه آن    «بیگانه »گر شدن قهرمانان خود با صورتی  ای راضی به جلوه تصورشده «متصلب»فرهنگ  

نه آن صورت حکومت آن  و  اندازه »متصلب«  آن  به  فرهنگ  نه آن  به چهره   تماماها  چنان »بیگانه«،  ی  موصوف 

 »دیگری« باشند.

و   پسبه این منظور مجبور به توان تصویری ابتدایی از اژدها به دست آورد. می  15یهای فرهنگ لای اسطوره در لابه 

تاریخ  رفتن  یشپ این  ها  اسطوره های متعدد در طول  از  واسازی  نیازمند  و  ابتدایی، غیردقیق  معنایی  تا  هستیم 

 
ی ورود که اجازههر کدام از این »یک« تنها ذیل وحدت از نگاه امروزین ما قابل فهم اسعت. اما در هر واسازی نیز راهی نخواهیم داشت جز آغاز از مفاهیمی   13

زند و در این معنی با خصعم خود شعریک اسعت.  اش میبه میدان را به ما بدهد. از این منظر هر واسعازی بر همان برسعاختی اسعتوار خواهد بود که تیشعه به ریشعه

توانند در ابتدای پژوهش یک  گشعا باشعد. چراکه از این منظر مفاهیم نمیتواند در این باره راهی »چکش« اسعپینوزا در »رسعاله در اصعلاح فاهمه« میفهم اسعتعاره

گیرد، حد زدن بر معنی مفاهیم بار برای همیشععه معنی شععده و تنها به عنوان ابزار نمایاندن میدان به کار آیند بلکه تمام کاری که در طول پژوهش انجام می

چنان که برای ساختن هر چکشی نیاز به چکشی دیگر  تری از مفاهیم خواهد بود. آنچه در نهایت به دست خواهد آمد فهم حدود و ثغور شفافاست و تمام آن

ها تا های دیگر و شعکل دادن به آنتر برای کوبیدن سعنگهای سعختی نخسعت راهی نیسعت جز آن که از سعنگبرای کوفتن بر آهن گداخته داریم اما در لحظه

آید نه محصععولی خارجی که  چه که به دسععت میتوان چکش نامید، بهره ببریم. در نهایت هم آنتری از ابزار که دیگر آن را مییافتهرسععیدن به شععکل تکامل

 وار است که به جای »دو« از »هزاران« سخن گفته باشیم.احاصل نقدهای درونی همان شکل اولیه از مفاهیم خواهد بود. به این معنی سز
ن« و طور که سععخن گفتن از آن وحدت در قالب »هنر ایرانی« یا »فرهنگ ایرانی« تنها بازتاب نگاه امروزین ما به تاریخ اسععت، سععخن گفتن از »ایراهمان  14

یافته  شوند. چراکه وقتی به سراغ هر یک از این مفاهیم وحدتها شناسایی میگونه است و تنها در این لحظه به ناگزیر به این نام»ترکان« و »اسلام« نیز همین

 ای محتمل شده است.با چنین هزینهمفهومی مورد اشاره  ها را نادیده انگاشته و وحدت  شمار تکثر مواجه خواهیم بود که نگاه امروزین ما آنرویم با بیهم می
از  )باسعتان«    رانی»ا  یدئولوژیو شعر« مطلق ا ری»خ  ییبازنمابرای    در ترکیبی خاص، مواد لازم های فرهنگیی از همین اسعطورهبرجسعته نمودن وجوه خاصع   15

 آورد.ی( را به بار میخیتار  یمحتوا  نیبه ا  خواهتیاز نگاه مدرن تمام  بخشینظر  نقطه

وجوی معنای نیسعت، در این جا نیز چیزی جز جسعت  های تاریخیدورهتمام  ها در  ن جا که تلاش ما در جهت بازشعناسعی معنای اسعطورهلازم به ذکر اسعت از آ

ها تنها برای نمایان ساختن مفهومی اولیه  د. بنابراین این پس و پیش رفتنیم دانخواه  را مدنظر قرارها در عصر تیموری در مقابل ایدئولوژی »ایران باستان«  آن
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تا به این واسطه حدود و    برای ورود به میدان وصول گردد،  16شودکه به عنوان نماد »شر« بازنمایی می اسطوره  

ترین  در شاهنامه که معروف   ی های پرشمارروایتدر این میان  .  ی دیگر به عنوان »خیر« نیز نمایان گرددثغور سویه 

توان به تصویر کردن  می  علاوه بر آن تواند راهگشا باشد.می  ،شودها در داستان ضحاک )اژی دهاک( نمایان می آن

اولین اژدهاکشی در    و سیمرغ با اژدها اشاره کرد.  17نبردهای فریدون، رستم، اسفندیار، بهرام، گشتاسب، اسکندر

دها پیروز بیرون آمده و با غلبه  ژگیرد و پس از آن نیز قهرمانان شاهنامه در نبرد با اشاهنامه توسط سام انجام می

  سومِ   در خوانِ  18د.نکنمی   نمایییابد، جایگاه قهرمانی خود را بازبر این نیروی »شر« که با خشکسالی هم پیوند می 

اژدها   او ی  رستم و مواجهه  پیروزی در لحظه درست    19با  ابر شرقهرمان    ی  با  بازنمایی  ستعاره، رستم  ی »شیر« 

ای در قالب داستان فریدون که برای آزمایش فرزندان خود به شکل اژدها تغییر شکل  این نیروی اسطوره   20شود.می 

، با صفت  21آید دهد نیز نمایان است؛ جایی که وقتی ایرج به عنوان وارث ایران، قهرمانانه از پس این آزمون برمی می 

های مذهبی نیز مبنی بر نبرد میان شیر  توان به روایت علاوه بر شاهنامه می   22گیرد. مورد ستایش قرار می   «شیر»

نامه  پیکار امام اول شیعیان با اژدها در خاوران در این میان  خیر و شر پرداخت. به عنوان نمونه    ع و اژدها به عنوان نزا

  به کمک »جادو«   نیز  این نماد »شر« گاهی  23و »حیدر« )به معنای شیر( نامیده شدن او خالی از نشانه نخواهد بود. 

شود هم چنان که در داستان موسی و اژدها شاهد آن هستیم اما قابل توجه  می به خدمت نیروی »خیر« گرفته  

دهشت زاییده از    ،د انکشاین اسطوره که آن را به دل داستان می  مبانی   است که حتی در چنین روایتی تمام قوت 

  ستیچون »دیو« نگرتوان اژدها را چون سایر نیروهای شر در اوستا همیافته می به عبارت کلی و موقتا تقلیل   اوست.
 . شد و در برابر او »شیر« را به عنوان نیروی »خیر« متصور 24

 
( جهت ورود به میدان مفهومی اسعت و نمایدها تصعور میبه عنوان معنای ازلی و ابدی اسعطورههمین را  )که اتفاقا نگاه خام از جانب ایدئولوژی »ایران باسعتان«  

  نه چیزی دیگر.  
 ( 44: 1392 فر، ستهیدارد.«)عبداله و شا  ی اژهیو گاه یمار جا  ا یهستند اژدها   یمنیاهر  یروهایشرور که مظهر ن  وانات یح ان ی»در م  16
ک شعاه ایرانی،  »جلال خالقی مطلق معتقد اسعت ایرانیان برای اینکه اسعکندر را در حلقه شعاهان ایرانی بپذیرند و برای سعزاواری یا مشعروعیت او به عنوان ی  17

 (199: 1398اند چنانکه به دیگر پهلوانان و شاهان ایرانی نیز نسبت داده بودند«)سلیمی،  ازدهاکشی را به او نسبت داده
 102: 1400باستان،  18
 ز فرجام هم زو رها  امدین    با او به جنگ اژدها  ختیبرآو  19
 ریشد پهلوان دل رهیبرو خ    ریکتفش به دندان چو ش  دیبدرّ  20
 چو کهتر پسر نزد ایشان رسید   خروشید کان اژدها را بدید   21

 بدو گفت کز پیش ما باز شو   نهنگی تو بر راه شیران مرو     
 کنون ایرج اندر خورد نام اوی   در مهتری باد فرجام اوی   22

 بدان کو به آغاز شیری نمود   به گاه درشتی دلیری نمود      
 78: 1395، انیو سامان  زادهبنای 23
 46: 1392 ، فرستهیعبداله و شا  24
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. یابد ای افزایش چشمگیری می های مربوط به این جانور اسطوره ی مد نظر ما از تاریخ هنر، تعداد نگاره اما در دوره 

این    25های پایانی حکومت صفویه رو به افول گذاشته است.های بعد و سالرسد در دوره افزایشی که به نظر می 

، نزدیک شدن مراکز قدرت به  های منتهی به این سلسلهگیری تیموریان و یا حکومت توان با قدرت افزایش را می 

  فرهنگ و روابط فرهنگی ایران با آسیای شرقی به خصوص چین و نقش محوری اژدها در    های شرقی خودکرانه 

لباس   26این سرزمین به فهم درآورد.  افراد،  تاثیر در شمایل  بازنمایی طبیعت و بسیاری ها، نحوه این  رد  ااز مو  ی 

»با وجود این، در حالی که اژدها در چین نمادی مثبت و بابرکت است.    گردد.نمایان می  نیز  محتوایی و صوری دیگر

آید.«  منفی و پلید دارد و در زمره دیوان در خدمت اهریمن به شمار می   ی د ها از جمله ایران کارکردر دیگر سرزمین 
های ایرانی مواجه هستیم باید پیشاپیش انتظار  به این معنی اگرچه در این دوره با افزایش نقش اژدها در نگارگری 27

تنیدگی همین  درهم باشیم.  را داشته    28های آن در چین شکلی متفاوت از بازنمایی این نگاره در نسبت با نمونه 

خوریم  برمی تیموری  یهای متعدد منتشرشده در دوره شود وقتی به شاهنامه نیروهای فرهنگی است که سبب می 

با قهرمانان ایرانی چشم بادامی سروکار داشته باشیم؛ پدیداری که قابل فروکاستن به هیچ یک از عناصر تشکیل  

چیزی فراتر از  همواره  یابد اما  ترکیب حاصل از عناصر ابتدایی خود بازمی از  ی خود نیست و تکینگی خود را  دهنده 

آن  تمام  نگارگری   .است  هاجمع  در  اژدها  نقش  گرفتن  فزونی  در  که  است  نوظهور  پدیدار  همین  های ذیل 

چنان سرنوشت محتوم اژدها در برابر قهرمان ایرانی شکست است  ، اگرچه هم های منتشرشده در این دورهشاهنامه

»قابل توجه آنکه به ندرت مرگ اژدها به تصویر درآمده و بیننده با استناد به تصویر از سرانجام مبارزه خبر  اما  

در  قابل توجه است که  چنین  و هم 29دهد...« گیرد، حتی عناصر تصویر برابری دو نیروی متخاصم را نشان مینمی

که این خود نشان    30از توصیفات ادبی فردوسی انجام گرفته است   یشمارهای بی تخطی در این دوره  نگارگری اژدها  

 
های  های بعد، بر تنوع فرم و سعععاختار اژدها نیز افزوده شعععد، به طوری که بیشعععترین تعداد نگارهها در دوره»با پیشعععرفت نگارگری و افزایش تعداد نگاره   25

 و  )عبدالهآوری شعده مربوط به قرون هشعتم تا یازدهم هجری و به عبارتی دوران اوج نگارگری ایران در مکاتب شعیرزا، هرات، تبریز و قزوین بوده اسعت.«جمع

های قابل ارجاع در ( این در حالی اسعت که »در اواخر دوران صعفویه و بویژه قاجار، نگارگری اصعیل ایرانی رو به افول نهاد و شعمار نگاره44: 1392،  فرسعتهشعای

 (45مایه اژدها نیز کاهش یافت.«)پیشین:  باب بن

ها که در زمینه فرهنگ، ادب و هنر را فراهم سعاخت. از جملۀ این دگرگونی  یهای سعاختارهای یکسعری دگرگونیدوره حاکمیت ایلخانان بر ایران، زمینه  26 

ها به بار  فویبوجود آمد، ارتباط مسععتقیمی بود که بین ایران و چین برقرار شععد ... این نهال در دوره تیموریها به درخت تنومندی تبدیل شععد و در دوره صعع

: 1391طور تاثیر هنر چینی در نقاشعی بخصعوص نقاشعی مینیاتور یا نگارگری این دوره بسعیار حائز اهمیت اسعت.«)زرین این و کارگر جهرمی،  نشعسعت ... همین

144) 
 52همان: 27
شعععود و در واقع در چین بعاران شعععدیعد معروف بعه بعاران  کنعد و بعاععم ایجعاد بعاران و برکعت می»اژدهعا در فرهنعگ چین بعه بعارور کردن ابرهعا کمعک می   28

 (78:  1395  ان،یو سامان   زادهبی.)نااژدهاست«
 54همان:  29
اند و گاه در بسععیاری موارد  اما هرگز نباید این نکته را از نظر دور داشععت که نگارگران هر کجا که لازم بوده اسععت، پا را از توصععیفات ادبی فراتر گذاشععته»  30

اند. به عنوان مثال فردوسعی در داسعتان اژدهاکشعی  دهد؛ نگارگران آن را به کار نگرفتهرغم نوع توصعیف خاصعی که فردوسعی در شعاهنامه از اژدها ارائه میعلی
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و بازآرایی نقش اژدها در نسبتی متفاوت در این دوره  ی تیموری  از عدم انطباق تام اژدهای شاهنامه با اژدهای دوره 

در مبدا  ی خود  تنیدگی فرهنگی صورتی متفاوت با عناصر سازنده هم رکه در این د  ،علاوه بر شمایل خود اژدها  دارد. 

 31های صوری تصویررد این تغییرات را از خلال مولفه توان  چنین می هم   ، یافته استفرهنگ »ایرانی« و »چینی«  

   ها در تصویر کردن اژدها نیز گرفت.ها و زاویه رنگ و 

های فولادی عصر صفوی  شود حتی شاهد نقش شدن این اسطوره در علم همین تغییر جایگاه است که سبب می 

امام هشتم شیعیان در مشهد  کاری یا کاشی برای فهم    باشیم.نیز  های متعدد حرم  این پدیدار  ترکیبی  ذات  اما 

ها کاری به یک سویه باید اشاره کنیم که این کاشیدر این عصر  فرهنگی و عدم فروکاستن جایگاه جدید این اسطوره  

بر این مبنا    اند؛ جایی میان درون و بیرون.نصب شده  32ها، سردرها و به معنای کلی در »آستانه«ها اغلب در ورودی 

ها بوده و  های اولیه از پیکرنگاری اژدها شناسایی آستانهنماید: »یکی از استفاده چنین تعبیری قابل اعتنا جلوه می 

شدند. انتخاب اژدها برای این کار اصولی را به دنبال دارد که بر طبق  ای در نظر گرفته می به عنوان نشانۀ آستانه 

ها به  پیوندی اژدها در آستانه   ول و ویژگی معمشود با اژدها مواجه شود. موقعیت  آن هر کس وارد ساختمان می

شد. به علاوه برای دفع  ل  ی عنوان نمادی برای دفع حملات خصمانه از سوی دشمن و دفاع از مناطق داخلی تبد 

شود که حالت دفاعی در برابر موجودات شرور و خطرناک را دارد و به عنوان طلسم  زخم نیز استفاده میشر و چشم 

شود تا  ای که نیروی دهشتناک آن با فن و جادو رو به بیرون کشیده می عنصری آستانه 33  «شود.از آن استفاده می 

  را به نمایش بگذارد. حریم قدسی و عرفی  مرز »درون« و »بیرون« را به میانجی خود استوار کرده و غیریت و تفاوت  

و نه در    ی »دیو«ها در نظر آوریمجا و در این برهه از تاریخ »اژدها« را زیرمجموعه حال شاید بهتر باشد که در این

نیروی آن قابل مهار، به چنگ آوردن  در این شکل از پدیداری اژدها  . چراکه  معنای اولیه و صورت ازلی و ابدی خود

گونه که »دیوارها« که  آید. همانو به خدمت گرفتن برای ایجاد آستانه و حائل میان درون و بیرون به نظر می 

 
کند ...  باشعد ... و یا این موجود را همچون زنان دارای گیسعو توصعیف میکند که اگرچه مانند »نره شعیر« اسعت اما پسعتاندار میبهرام گور اژدهایی را توصعیف می

 (35: 1391،  مقدم  انیو کفشچ  یبراتکدام از این صفات توسط نگارگران به تصویر نیامده است.«)سر دانسته ... که هیچفردوسی این موجود را هفت
ل »اژدها در غالب تصععاویر در قسععمت بالایی و سععمت چو تابلو واقع شععده اسععت اما به مرور زمان و نفوذ بیشععتر فرهنگ چین، گاه این موجود در شععک 31

 (42: 1391های روشن بر روی زمین و در سمت راست تابلو قرار دارد.«)براتی و کفشچیان مقدم،  گونه و مضحک با رنگکاریکاتور
شود ... در »در صحن انقلاب )صحن کهنه( حرم امام رضا که بر اساس اسناد مربوط به دورۀ شاه عباس صفوی است ... ایوان غربی که باب طوس نامیده می  32

هایی که دارای نقش اژدها  الکرسعی« را به خط محمدحسعین مشعهدی در بر دارد ... کاشعیای لاجوری »آیتای به خط ثلم بر زمینهپیشعانی این ایوان، کتیبه

شعاه قاجار اسعت و به سعفارش او سعاخته شعده  اند ... در صعحن آزادی حرم نیز که مربوط به دورۀ فتحعلیهسعتند در سعمت چو و راسعت این ایوان قرار گرفته

شعود و بر این در چوبی که به  شعویم که این در به صعحن آزادی باز میچوبی مواجه می درکاشعی با نقش اژدها وجود دارد ... بعد از گذر از مقبرۀ شعیخ بهایی با  

 (80:  1395  ان،یو سامان   زادهبی)نا«گر شده است.کار شده است نقش اژدها با طراحی منحصر به فرد جلوه شیوۀ منبت
 79- 80: 1395 ان،یو سامان  زادهبینا  33
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روند، با تکیه بر نیروی خود دیوها )اگرچه به سبب پس راندن خودشان  ای به شمار می ترین عنصر آستانه محوری 

 شاهنامه: روایت چنین است برپایی دیوارها توسط جمشید در گردند. هم می  بنا از »درون«( 

 به آب اندرآمیختن خاک را                                 بفرمود پس دیو ناپاک را   

 سبک خشت را کالبد ساختند                           هر آنچ از گل آمد چو بشناختند 

 نخست از بَرَش هندسی کار کرد                           به سنگ و به گچ دیو دیوار کرد

 چو ایوان که باشد پناه از گزند                                  های بلند چو گرمابه و کاخ 

ی »گیر و گرفت« در عصر تیموری  به درک نگاره توان  نیروهای فرهنگی می تنیدگی  درهم چنین فهمی از    ذیل  

نیروهای عظیم تاریخی و باز شدن    پویایگی  تنید ق و نه »شر« مطلق بلکه درهم؛ نه »خیر« مطل تر شد نزدیک 

    فضایی برای کشاکش معنایی در خلال بازنمودهای فرهنگی.

  نظر مدرن تر به نقطه به معنایی نزدیک   «استقلال»  بروز   درفضای حاصل از این تکثرات میدان است که مجالی برای

ی تیموریان نیز با فراتر  گیرد. بر همین اساس است که »عصر طلایی نگارگری« در دوره شکل می   « آزادی»از    ما

؛ در جایی که دیگر امکان مطلق  گرددپدیدار می ی  فرهنگ ی تکثرات  ذیل سایه  تاریخیهای مطلق  رفتن از اسطوره 

شناسی ناممکن شده و تکثر نیروهای تاریخی به میانجی زیبایی   ،های غیرقدرت  مانع بودنشدن یک سویه به سبب  

به این معنای    هنرضرورتا  گردند.  متجسد می   شود،  یاد می   هنربه عنوان    چه از منظر ماتر به آن ی نزدیک در قالب

ی دیگر از حیات اجتماعی، آزادی خود برای گسترش را از خلال تکثر همین نیروها  چون هر عرصه نیز هم   ترمدرن

یابد اندرکار بازمی برآمده از پیوند نیروهای اجتماعی و ذیل بازی نیروهای دست و فراهم آمدن فضایی برای زندگیِ

نظر می  به  و تحرک می در دوره   برخلاف آنرسد  و  پویایی  از خلاقیت،  نیرویی  هایی خالی  یگانه  شود که تحت 

 متمرکز، متصلب شده باشد.

توان این معنای جدید از هنر را به  گوییم نمی باید خاطرنشان کرد که  وقتی از هنر در عصر تیموریان سخن می 

گیری  ی شکلپایه به عنوان  را    های حاکم قدرت ی با  هایامروزین خود تصور کرد و لاجرم باید پیوند معنایی  منتهای  

توان در »هنر درباری« آن روزگار خبری از تکثر گرفت یا خیر.  جا است که آیا می آن متصور بود اما مسئله این 

اگرچه نام مکاتب هنری آن روزگار هر یک به قدرتی سیاسی پیوند خورده بود و هر کدام حاصل گرد هم آوردن  

  اما مسئله این جا است که   بودند های مختلف به محوریت آستان قدرتی سیاسی شکل گرفته  هنرمندان از بخش 

گراییدند و لاجرم مکاتب هنری  تیمور به تکثر  فرمانروایی  ی پس از  در دوره نیز  های سیاسی  همین قدرتحتی  
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خراسان با گوهرشاد،    به عنوان نمونه نام مکتب هرات با شاهرخ و بایسنقر،  34.ها نیز پرشمار گشتند گردآمده حول آن 

»گرچه هرات چه در    وخورده است    مکتب شیراز با اسکندر سلطان و ابراهیم سلطان و سمرقند با الع بیگ گره

عهد شاهرخ و چه در عهد جانشینانش، پرورشگاه اصلی دانش و هنر بود، ولی شهرهای سمرقند، بخارا، بلخ، مشهد،  

ی تام  این تکثر و عدم غلبه 35 اند.«قزوین، اصفهان و تبریز نیز از مراکز بزرگ و شکوهمند این رنسانس هنری بوده 

شاهد مدعای استقلال نسبی مکاتب    36بود.   چین نیز برقرار ارتباط میان تیموریان و  یکی بر دیگری در رابطه با  

ه  رنی متفاوت نیز قابل اشاهای زما ها در این مکاتب است که حتی در دوره تفاوت سبک   ، هنری در شهرهای مختلف

استقلال نسبی به پشتوانه باشد.  می  این مکاتب ضمن  ی همین  در    است که  تغییر  یا حتی  و  جابجایی حاکمان 

اسماعیل و  توان به تصرف خراسان و هرات توسط شاهی این موارد می . ازجمله جان سالم به در بردند ها  سلسله

در چنین    37. اشاره نمودانتقال میراث فرهنگی عصر تیموری و هنرمندان آن از خراسان و هرات به دربار صفوی  

 38. باشد نیز قابل ردگیری می  «تجارتی »  هایی از هنر غیردرباریِ است که حتی رگه  ی متکثر فضای

 
گوید:  عربشععاه که در جای جای کتابش به مخالفت با تیمور پرداخته، درباره مرگ تیمور می»پس از مرگ تیمور، امپراطوری وسععیع او از هم گسععیخت. ابن  34

تر از قند مکرر گشعت و از سعمرقند به دیگر  خواسعت خاور و باختر روی زمین را تباه کند و چون آن خبر، شعیرین»تیمور در فتنه و بیدادگری چنان بود که می

بند را   شعهرها گذشعت، مردم به خونخواهی برخاسعتند و غارت و یغمای دیارشعان آغاز نهادند و هر مسعتحق، آهنگ گرفتن حق خویش نمود و هر بنده، گسعسعتن

های زیادی اتفاق افتاد. ومرج؛ سراسر قلمروش را فراگرفت. در میان شاهزادگان تیموری نیز بر سر تصاحب تاج و تخت درگیریسان، هرجدر تلاش افتاد.« بدین

حسععین و یل سععلطنت گرفتار سععه رقیب یعنی شععاهرخ، سععلطاناابتدا خلیل سععلطان بر سععمرقند دسععت یافت و بر تخت سععلطنت نشععسععت. وی در او

ای  وابط دوسعتانهاصعرار نورزید. بلکه میان ایشعان ر  سعلطان نیزمیل نبود، در مخالفت با خلیلجهانگیر بود. با اینکه شعاهرخ به حکومت سعمرقند بیپیرمحمدبن

 (150-151:  1389،  رجعفریو م یاشرف)سلطان در سمرقند و شاهرخ در خراسان به استقلال سلطنت کنند ...«برقرار شد و توافق گردید که خلیل

نبود   سعبب  بنا نهاده بود، به  یمغول  یهابراسعاس سعنت  موریبودند که ت  یلاتیوارث تشعک یبه لحاظ سعاختار حکومت  موریت  نانیهر چند جانشعبه نقل از یارشعاطر: »

در   یبماند. تفاوت اسعاسع  یباق  اسعاس  او نتوانسعت بر آن لاتیدوم سعده نهم، تشعک  مهیدر ن  موریقلمرو ت  هیمتمرکز، بخصعوص پس از شعاهرخ و تجز یحکومت

را لغو و   اسعای  نیه.ق قوان  324بود که پس از آنکه شعاهرخ، در    (اسعا)آی  مغول  نیبر قوان   یاسعلام  نیبا خود او، رجحان دادن قوان  موریت  نانیجانشع یسعاختار حکومت

  ی اسعلام  یهاسعنت  تیبه رعا  قرا،یبا نیو سعلطان حسع  دیاز جمله ابوسعع  ،یموریت  انیفرمانروا شعتریب   زی. پس از او ن دیگرد  جیآنها کرد، را  نیرا جانشع  یفقه اسعلام

 (6: 1394.«)مسعودی و همکاران،  ماندند  بندیپا
 154: 1389اشرفی و میرجعفر، 35
کدام از    چیه  اتیداشعت و روح یفاضعل و آرامش طلب  تیشعخصع  زین   رزایشعاهرخ م  ؛ینظام  یتا پادشعاه  بود  قانون گذار  یپادشعاه  شعتریلو ب   ونگیخاقان  »  36

  .دیرسع موریبه دربار شعاهرخ چهار سعال بعد از مرگ ت نیچ  ریسعف  نیکرد. نخسعتینم  تیخشعن هدا  یهااسعتیرا به اعمال سع  یخارج  اسعتیجهت سع  ن،یطرف
شعاهرخ و   یبرا  نیدربار چ  طرف  را از  ییایهدا  أت،یه  نیبود. ا موریبه مناسعبت در گذشعت ت  نیچ  یپادشعاه تیو اعلام تسعل  یسعفارت، اظهار همدرد  نیاز ا  هدف

را به دربار    شیخو  ریرسععد شععاهرخ در مقابل، سععف  ینظر م  اجازه مراجعت داد. به  رفت،یآنها را به حضععور پذ  نکهیشععاهزادگان آورده بود. شععاهرخ پس از ا  گرید

در   رانیا یو صعنعت  یفرهنگ  ینسعبت به کالاها نیو فرسعتادگان پادشعاه چ  رانیکار، جلب نظر سعف  نیاز ا  شعاهرخ. ظاهرا هدف  فرسعتاده اسعت  نیچ  یامپراتور

 (7: 1394«)مسعودی و همکاران،  دو کشور بوده است.  انیدر مرزها و آمد و شد سفرا م تیتجارت و حفظ امن شتریب   جهت رونق هر چه
و   نیا  نیزرشعد.«)»شعاه اسعماعیل هنرمندان بنام هرات را مانند بهزاد، میرک و سعلطان محمد را با خود به تبریز برد و با وجود آنان تبریز مرکز هنر ایران    37

 (174: 1391  ،یکارگر جهرم
ها بیرون  ای که از این کارگاههای مصعور کوچک اندازه»شعماری از نسعخه  کردند.نگاری غیردرباری نیز در شعیراز فعالیت می»در این میان چند کارگاه کتاب  38

ها به دهلی، ملوا،  شعد و این نسعخههایی برای دادوسعتد تولید میها پیش نسعخهشعدند ... در شعیراز مدتآمدند به هند، ترکیه و برخی نواحی ایران صعادر میمی

 (66: 1393،  زادهیو عل  یاب یافراسگشت ...«)بنگال و کن صادر می
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در    مانعیهمواره به عنوان این میدان  شوددر قدرت سبب می  آنو عدم انحلال  «هنر»استقلال نسبی میدان  این

و هنرمند با تاکید بر استقلال میدان هنری   گردد نمایان، با هر محتواییها دولت ی خواهانه گرایشات تمامیت برابر

شود. هنری که همین کشیده شدنش از طرف بازار و از سوی  خواهی بازنمایی  رمان ضد تمامیتهمواره در نقش قه

متمرکز دولت  توسط  به عرصه  دیگر  فراخوانده شدنش  »هنر  و حتی  وحدت ی  نیروی  از طرف    و   یافته متعهد« 

که به چیزی جز بیانیه صادر  چنان که امروز با آن سروکار داریم(  )آن ذیل مفهوم مبهم »مردم«    اییافته تقدس 

  چراکه   آن در برابر انحلال در تمامیت دارد   و »خودآیینی«   نشان از مقاومت استقلال درونی دهد،  کردن رضا نمی 

از منظر زیمل    .نماید ممانعت می   عام این »غیرت« از انحلال در نظم    یو به واسطه   استدر خود »تمامیت«    هنر

تصویر    ،برخلاف آنشود اما  ی نامحدود« تجربه می به عنوان »جزیی« از یک »پهنه  هر تصویر در فضای واقعی صرفا  

استقلال نسبت به  . محتوای اثر هنری جایگاه خود را در  آید در می در هنر به عنوان »جهانی خودبسنده« به تجربه  

ی خود را در وحدتی  که عناصر متشکلهآن سوی واقعیت  ؛ در جایی  یابد درمی   این پیوندهای بیرونی به عنوان کلیت 

که لاجرم    تواند به وقوع بپیوندد مگر آن ای دیگر هنر نمی دهد. این در حالی است که از جنبه »خودبسنده« قرار می 

های  شدنی است و با وجوه و بافت پذیر و وزن »یک ظرف، به عنوان قطعه فلزی که لمس مبتنی بر واقعیت باشد.  

اش دلالت بر هستی کاملا منفصل  ای از واقعیت است، در عین حال که شکل هنری آمیزد، پاره دنیای اطرافش می 

این وجوه دوگانه که خود  39  « رود.و مستقلی دارد که واقعیت مادی فلز در نسبت با آن، صرفا یک ابزار به شمار می 

د بود. جایی که از طرفی استقلال  ن، لاجرم در نهاد هنر هم قابل رهگیری خواهاند را در اثر هنری به وحدت رسانده

کند، فراهم  ی درونی خود عمل می ده عکه تنها بر اساس قا  ایلحظه در  ینی« هنر  یمیدان هنری فضایی برای »خودآ

به    از این منظر روی و    ستاند می   از آن  افتادگیتک   در شکلدر خود فروماندگی را  و از جانب دیگر امکان  آورد  می 

این تعریف از میدان   در مقابل 40. دارد )هم به عنوان علت و هم به عنوان مقصود(  به عنوان تنها امکان وقوع کلیت

 
پیرایه  بندی بی»پس از تسعلط ترکمانان بر شعیراز در سعبک نگارگری غیردرباری این شعهر نیز تحولی پدیدار شعد. سعبک تازه با ویژگیهایی چون طراحی و ترکیب

اند.«)زرین این و های متعدد کاملا مناسعب بود و به همین سعبب آنرا سعبک تجارتی شعیراز نامیدهو منظره طبیعی و معماری نسعبتا سعاده، برای تولید نسعخه

 (169: 1391کارگر جهرمی،  
 125-126: 1395 مل،یز 39
دهد و مفهوم »اسععتقلال« میدان  یافته« شععرح میتنیدگی محتوای هنری بر مبانی اجتماعی را در قالب »سععاختارهای اجتماعی جسععمیتبوردیو این درهم  40

ی اجتماعی انکارشععده« در محتوای هنر به سععراغ کانت  دهد. بوردیو برای تصععویر این »رابطههنری را از فضععای نهادی و اجتماعی به محتوای هنر بسععط می

وجه بیننده یا  هیچچون به–رود: » ... تقابلی که کانت بین »هنر آزاد«، »که به سععیاق مختص خویش خوشععایند و مطبوع اسععت« و آزادی ثمره آن اسععت  می

آورد )مثل کند که فعالیتی نوکرصفت است و »فقط به واسطه منافع و ثمراتی که به بار میکارانه« برقرار میو »هنر کاسب  -کندمخاطب را محدود و مقید نمی

تواند تحمیلی و اجباری باشعد.« ... برداشعت کانت را درباره موقعیت روشعنفکران »ناب« یا »خودمختار« در تقسعیم کار  دسعتمزد( جذابیت دارد، و بنابراین می

بیند و ی اجتماعی میدان هنر می( اما بوردیو فروکاسععته شععدن هنر به این وجه را انکار رابطه670: 1400کند.«)بوردیو،  فکری به طور کاملا مسععتقیم بیان می

ای که زیمل رد آن را در محتوای اثر هنری هم تا به انتها  یابد؛ دو جنبهی اجتماعی انکارشعده را در جایگاه اجتماعی میدان هنر »حاضعر و غایب« میاین رابطه

های اجتماعی )و نه صععرفا خود اثر هنری( ی بوردیو، بحم زیمل را به میدانگرفته اسععت و ما تلاش داریم با برجسععته کردن وجوه اجتماعی آن به واسععطهپی 

 بسط بدهیم.
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نظر می   ، مستقل هنری بر توان  را می در میدان    جایگاه »سلبریتی«   آید به  نیروهای    مبتنی  به  «،  بازار »وادادگی 

هنری که  در برابر  41. فهم نمودی حاضر  به عنوان دوگم مقدس لحظه  « افکار عمومیحتی »و  های دولتی« »قدرت

  حتی آید چنین به نظر می خواه. به این ، مقاومتی است از جانب تکثری در برابر وحدت تمامیتآن صرف هنر بودن

و دقیقا نه استعفای آن  کثر اجتماعی که صرف استقلال آن ) های متدر زمین هنر به عنوان یکی از میدان   « آزادی »

تنیدگی نیروهای عظیم فرهنگی، تاریخی،  از حیات اجتماعی( مقاومتی در برابر تمامیت است، تنها از دل درهم 

 .زند سر می تنیدگی نیروهای اجتماعی درهم  از میانسیاسی و به معنای کلی 

به نزاع میان »ایران و انیران« و »خیر و    ستتوانبا مبانی ایدئولوژی »ایران باستان«، می نقش »گرفت و گیر« که   

فروکاسته   می   شود، شر«  نظر  به  این    ،رسد حال  نیروها  شبی  ،تماشا  واپسیندر  برآیند  میان  تعادلی  از  تر سخن 

بایست نشانی از اگر چنین بود می   کهنیست  در آن  ی دیگر  که خبری از استیلای یک سویه بر سویه   دهد سرمی

که    داشت. حال آندها در گیر انداختن شیر می ی شیر در گرفتار آوردن اژدها و یا دندان اژبرتری قابل رویت پنجه 

یک  پردازد که هیچ تنیدگی نیروها در وضعیتی می ها به تعادل حاصل از درهم »گرفت و گیر« بیش از هر دوی این 

دگی حاصل از نیروهای فرهنگی  یتند بود. درهم نبدون تلف شدن خود نخواهبه دیگری  ی آخر  قادر به زدن ضربه 

تر از نیروی افراد و حاصل تکثرات اجتماعی، فرهنگی و احتمالا نهادی که ضمن حفظ تعادلی پویا  به شدت عظیم 

اثر هنری دیگر    شماربخشد. نقش »گرفت و گیر« از آن جهت نسبت به بی هنر را ضرورت می   یی«وحدت »شکوفا

در نسبت میان فرم نیروهای    د تواننما است که محتوای هنری برآمده از آن می سرشت  این یادداشتاین دوره برای  

را مشودوجو  جستنیز  اندرکار  دست نیز ذهن  نقش در محتوا  این  به آن می بت .  تکاپوی  ادر  سازد که در فضای 

و خود حاصل تکثری ماندگار و و نه غلبه    یافته قابل اشاره استچه به عنوان نقشی وحدت احتمالا آن   ،تکثرات

به ارمغان خواهد آورد.    را  شناسیمچه در این جا ذیل معنای عام هنر می محملی برای آزادی و پویایی آن   است؛

ی  توان از آزادی منفی حاصل از نفی پیوندها آید نمی تنیدگی نیروها. به نظر میگاهی برای آزادی ذیل درهمپناه

چراکه    ،جایی باشد   معطوف به اعمال قدرت در  ،تراکم مادی   برآمده از همینبی آن که نیروی  اجتماعی سخن گفت  

روی  روبه قدرت واقعیت اجتماعی    ، پیش از آن که به هویت افراد درون خود مجال بروز بدهد   جماعتهر تراکمی از  

و در خلا  سخن گفتن از آزادی خارج از مدینه    از همین رو است که  .را رسمیت خواهد بخشید ها  همین هویت

. حال که نیروهای اجتماعات در هر قالبی،  خواهد بودگرا و موهومی ممکن  تنها در زمین روانشناسی تقلیل فردی  

ی باشد جز فقدان و محصول همان  زتواند چیها )که این هم خود نمی ی آن ده اتر از خود افراد در برابر اعمال ارپیش

 
ها تنها لایه  از همین جهت اسعت که این جایگاه با نفی اسعتقلال درونی میدان هنر همواره از درون متهم به »ابتذال« خواهد بود و از بیرون برای بسعیاری  41

 مفر ارتباط با دنیای هنر.
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احتمالا تنها فضای ممکن برای آن چه آزادی    42ر دورکیمی ظنیروها در نسبتی دیگر( قد علم نموده است، از نقطه ن 

اندرکاری این تکثرات و در هم تنیدن نیروهای اجتماعی به چنگ خواهد آمد که چیزی  دانیم از خلال دست می 

خواه اما  این نیروهای تمامیت   «ِ فقدان» زمین    « سایه »های نهادین. و  ی این غول « سایه»گاهی ذیل  نیست جز پناه 

،  «فقدان»ی این نیروها، فقدان استیلای تام نیروهاست اما این  گاه به عنوان سایه ضرورتا متکثر شده است. پناه

ی  بلکه نفی به جا آورنده   دهد معنا می افتادن  واسطه به معنی در چنگ یک نیروی متمرکز  بی   نیست که   «عدم»

شود  نیست چراکه چیزی هست که غیاب حضورمند آن می   « عدم»  ، «سایه»آن نیروها در زمین تکثرات است.  

تنیدگی با نیروهای هم عرض خود ناتوان از  اندرکار است که در خلال درهم ؛ چیزی هست، نیرویی دست «سایه»

اما همزمان حضور   است  افتاده  تک  افراد  به  تمامیت خود  از    ییافته تعین استیلای  مانع  که  است  تام او    تسلط 

  « فقدان»خواه باشد، اما  تواند مانع نیروی تمامیتنیرویی ندارند و نمی   « عدم»شود.  نیروهای دیگر بر همین افراد می 

ه تنهایی  دوایر پیوند اجتماعی ب هر یک از این  است.    «امد هیچ ک»و عدم انقیاد در بند    یدگی تنخود حاصل این درهم 

خواهی دارند اما این میل در برخورد با نیروی متکثر دیگر  ی نامتناهی قدرت رو به تمامیت روندهو بنا به ذات پیش 

پناه  و  خورده  می حد  میان  به  »شخص«  آزادی  بگوییم  بهتر  یا  »فرد«  آزادی  برای  که    43آورد. گاهی  آن  نه  و 

 اندیشانه به »استبداد منور« به عنوان نیرویی نامتناهی که قادر است به خود حد بزند، دل بسته باشیم.خام

ای به نام  ی جهان درون و خودآیین اثر هنری و جهان بیرون و عام و ممتد را در آستانه دوگانه زمان  تبلور هم زیمل  

ای است که طی  شناختی دسته، نحوه رسد ملاک ناخودآگاه ما در مورد تاثیر زیبایی یابد: »به نظر می دسته بازمی 

از یک سو، جهانی در بیرون که همراه با دسته مدعی مالکیت  –کند  آن، شکل دسته، این دو جهان را هماهنگ می 

 
رسععد این  ی« او قرائت کرد و به نظر مینید  اتیح  یان یصععور بنی کتاب »شععناسععان باید تمام آثار دورکیم را ذیل سععایهاگرچه از منظر بسععیاری از دورکیم  42

شعود: باید تمام آثار دورکیم را  ی دیگر کامل میرسعد این توصعیه با چند کلمهپایان اسعت اما به نظر میبه  ای اسعاسعی برای فهم مسعیر دورکیم از آغاز تا توصعیه

:  یشعناسعجامعه  یهادرسی خود به فهم درنخواهد آمد مگر آن که »نید  اتیح  یان یصعور بنی« او قرائت کرد و البته  نید  اتیح  یان یصعور بنی کتاب »ذیل سعایه

صععور  ی« و »کار اجتماع میتقسعع  یدربارههای »پذیر نماید. دورکیم در کتاب« مواضععع دورکیم در رابطه با نهادهای میانجی را رویتو حقوق  اتیاخلاق  کیزیف

تر و به صورت عینی مورد مطالعه قرار بدهد  ها را هر چه شفافی« تلاش دارد واقعیت اجتماعی، امر قدسی، حیات دینی و نیروی برآمده از آننید  اتیح  یان یبن

تر توان نقطه نظر او در رابطه با امر سعععیاسعععی در جهان مدرن و معنای دقیق« میو حقوق  اتیاخلاق  کیزی: فیشعععناسعععجامعه  یهادرساما نهایتا در کتاب »

آزادی شعخص    وجویجسعتتری بازیافت. در جایی که او بیش از هر اثر دیگر به  به شعکل شعفافرا  همبسعتگی مکانیکی، همسعبتگی ارگانیکی و و ضععیت آنومیک  

بود.     آیدبرمیاز خلال همین نیروهای عظیم اجتماعی   که خود پیش از آن بازنمایانده 
احسعاس    نی»کانت همرویم: ی کانت میجا برای فهم تمایز مفهومی »شعخص« و »فرد« به سعراغ توضعیحات دورکیم در رابطه با این تمایز در فلسعفهدر این  43

وجه وجود    نیتریرشخصیاستعداد عمل کردنِ متناسب با عقل است، و عقل غ  زیاسعت. و اراده ن   تی. از نظر او اراده مفتاح شعخصعکندیم  انیب   یگریرا به شعکل د

 ،یفرد  ،یبرتر از امر خاص، احتمال  دّشعدن به ح  دهیبرکشع  یجان اسعت برا  ییاسعت. عقل همان توانا یبه طور کل ی: عقل بشعرسعتیماسعت. چون عقل، عقلِ من ن 

اسعت که بشعر از راه آن  یزیهمان چ کندیم  لیچه بشعر را به شعخص تبدگفت آن توانیم  دگاه،ید  نیعام. پس، از ا  ایدر قالب جهانشعمول    دنیشعیبه منظور اند

برعکس،    بخش،تیّفرد  یزهایچ ۀکلام، هم  کیحس، تن، در   کهیال. در حنیّنه فلان بشر مع  سازدیاست که از او بشر م یزیهمان چ  زد،یآمیم انیآدم  گریبا د

که از    ینفسِ خاصع  کی. شعخص فقط  سعتیشعخص ن  یِذات  یِژگیو  تیاسعت که فردان   نیا اشلی. دلشعودیشعمرده م  تیمقابل شعخصع  ۀاز نظر کانت در حکم نقط

  ی در تماس اسععت از خودنام  یاواسععطهیکه با آن به طور ب   یطیاسععت که نسععبت به مح  یاباشععنده  ژهیو بو  نی. شععخص، علاوه بر اسععتیباشععد ن   زیمتما  گرانید

 (371-372:  1396  م،یبرخوردار است.«)دورک  ییینسب
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به این  44  کند.«اعتنا به جهان واقعی، ظرف را تابع الزامات خودش می ظرف است، و از سویی جهان هنر که بی 

ای که نه درون است و نه  یابد. آستانهای خود اهمیتی می ی جایگاه آستانه معنی »دسته« برای زیمل به واسطه 

  – درون« و» عام    - زیبایی«، »بیرون    -های »کارکرد  زمان هم درون است و هم بیرون. زیمل دوگانه بیرون و هم 

بیند و از این منظر »دسته« را میانجی این دو حوزه  خاص« را دو جنبه از بروز پدیداری واحد به نام »دسته« می

که تمامیت هر یک منحصر به این پدیده  آن داند که این هر دو به حد کمال در آن حاضر هستند بیو جایی می 

ی تیموری به نقش »اژدها« به عنوان میانجی، واسطه و  باشد. به یک معنی از منظر تاریخی در نگارگری دوره 

ای.  »دسته«ی اثر هنری به عنوان نمایانگر این وجه آستانه   ی بیرون و درون رسیدیم و از منظر نظری بهآستانه

یابیم که اژدها به  یابد وفتی در می تری می خود معنای دقیق  ،ایاین تطابق در نقش اژدها و دسته حول امر آستانه 

ای اما این دقت فهم آستانه 45ی تیموری نقشی پرتکرار بوده است.  ی مشربه در هنر فلزکاری در دوره عنوان دسته 

از سرشتماند وقتی که خود زیمل در مقاله اژدها و دسته به همین جا محدود نمی  نما بودن چنین  ی یادشده 

ها حاوی این معنا هستند که دسته به نیروهایی بیرونی وصل شده است  »نوع اول دسته گوید:  تطبیقی سخن می 

دهد.  و تابع نظم بیرونی چیزهاست. این حالت به دسته معنای چیزی در دسترس و بیرون از شکل هنری محض می 

شود، چنان که بارها اتفاق افتاده است، که دسته به شکل مار  این تقابل بین ظرف و دسته، وقتی بیشتر نمایان می 

دهد؛ گویی حیوان از بیرون به ظرف یورش برده  ل به دسته معنای خاصی می ا مارمولک یا اژدها درآید. این شکی

 46است.«

به    توانمی   حال  پایبندی  با  تا    حلول این آستانه در ماهیت دسته و    دوگانه این  منطق خود زیمل را در رابطه 

  علاوه بر گفت اژدها  شاید بتوان    داد.ی تیموری ادامه  خود در خصوص این مورد خاص در دورهمنطقی  منتهای  

ها و هم از منظر معنای محتوای نقش اژدها در فرهنگ  هجوم بیرون به درون )که هم از منظر شکلی قدرت   اشاره به

امکان چنین  به  ی هنر و حتی بالاتر از آن  به غیریت نسبی فضای خودبسنده   ، ایران قابل دفاع است اما کافی نیست(

و برجسته کردن این مرز از    (توسط بیرون   )و نه تملک فضای درون   استقلالی تنها به سبب در آستانه بودن اژدها 

اژدها محتوای    ،سد به این تعبیرربه نظر می   اشاره دارد.  نیز   ی بار تاریخی خودها به واسطه تکثرات و استقلال میدان 

حداقل از    ی اژدهاشکل نیز شناختی دسته است که دسته بیانگر آن است و ارزش زیبایی   ایهمان نیروی صوری 

و    «دیو »ای بودن  این آستانه   قابل فهم خواهد بود.   تطابق و تقارنی در شکل و محتوابر مبنای چنین    این وجه 

ی  آستانه ،  ی مشربهی خاص »اژدها« و ظرافت جایگاه آن به عنوان دسته و در این دوره   برپایی دیوارها به میانجی آن
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. این  فضای درون با چیزی در بیرون  میانجی   ؛ داردگاهی است که تکثرات را از انحلال تام در قدرت مرکز بازمیپناه

بودن  آستانه بیرونی»میانجی  ای  و  درونی  وحدت»،  «امر  و  عام»  ، «تکثر  و  اتحاد »  ،«خاص  و  و    «استقلال 

ی  از این منظر شاید بتوان به پشتوانه ای فروکاستنی باشد.  که به سویه نآخواهد بود بی   «خودبسندگی و انسجام»

سخن گفت که دیوار    از اژدها به عنوان همان میانجی افراد و قدرت  ،هنر عصر تیموری حداقل در این برهه از تاریخ

روایت گناه  از همین منظر، بازخوانی  .  استساخته  بردهنده  ی به هم ارجاع گاه را بر مبنای برپایی این دوگانه پناه

آستانه بودن جایگاه  نمادین  و  قرار گرفت(  اشاره  ابتدای همین متن مورد  )که در  نیز  نخستین  اژدها در آن  ای 

  ای در میان حضور مطلق قدرت هستی و زندگی زمینی با اولین پیوندهایش با دیگری. مورد نخواهد بود. آستانه بی

ی قدرت مطلق به زندگی  واسطه مرکز بی گناه نخستین و رانده شدن از    زندگی خودبسنده اما نه در خود فرومانده.

    به آن.  شبیه ای از اژدها، مار یا موجودی خودبسنده به میانجی روایتی اسطوره 

، اما از  «تمامیت» است و در خود  47ی دیگر »غیریت« هر حلقه برای حلقه نیز  دورکیم از همبستگیبر اساس فهم 

همزمان    شخصهای تکثرات اجتماعی تماما خارج از یکدیگر نبوده،  آن جا که در وضعیت همبستگی ارگانیک حلقه 

برخلاف وضعیت همبستگی مکانیکی  . درست  د بودهای میانجی خواهتنیدگی این حلقه حاصل نقاط عطف درهم 

شکل هستند و همچنین  ی تام و از این رو همبه یک حلقه ندگی زنجیرشده  زاز ابتدا تا به انتهای  در آن    افراد  که

افراد   آنومیک که  اتم در آن  برخلاف وضعیت  افتاده در وضعیت عدم حضور هیچ حلقه چون  شکل    ،ایهای تک 

هر نیروی    عدم از    ایگیرند و از آن جا که هر تمایزی، تمایزی اجتماعی است، در چنین لحظه ای به خود می توده 

تمایز بودن( با یکدیگر  )بی  نودبشکل  ی بی بار به واسطه   اینتمایزها زدوده شده و باز هم افراد    ، متکثر در برگیرنده

به    یکیشکلی مستعد عبور از  شکلی و دیگری از یک از بی  ی دو حالت همشکلی افراد یک  اینشوند.  شکل می هم

در غیاب پیوندهای   «زندگی»، مفهوم به کل زدوده شوند   هااگر میانجی د بود.  خواه  متفاوت های  دیگری در نسبت

  شتافت به هر حرکتی به فراخوانی پدری مقتدر خواهد    48شدهزدایی و اخلاق   ه زدود اجتماعی یعنی یک زندگی جامعه 

حلول میل اجتماعی    یعنی  ی زندگی را بر روابط میان افراد مستولی گرداند دهعیگانه قا  ،قاعدهکه در این وضعیت بی 

  فرمان به داند و در هر لحظه  ها سر و کار دارد، تکثر را ضد خود می واسطه با تمرکز قدرت همان وضعیتی که بی به  

 
شععکل(  های بیها )و نه جمع تودهجا »غیریت« در برابر »ضععدیت« مورد نظر قرار دارد چراکه برخلاف آن، »وحدت«ِ کل حاصععل از تکثرات و تفاوتدر این  47

چه در چون آنتواند آن را به فهم درآورد همسازی میشود. وحدتی که احتمالا »ضدیت« تنها از خلال طرد و دیگریدرسعت بر اسعاس این »غیریت« ممکن می

 شود. باستان« نمایان میی »ایران و انیران« در ایدئولوژی »ایراندوگانه
»عنصعر اسعاسعی اخلاق روح انضعباط    -1کند: دورکیم در بخش اول کتاب »آموزش اخلاق« با نام »عناصعر اخلاق« این عناصعر را ذیل دو مقوله شعناسعایی می  48

وجود ندارد جز    یعا اخلاققوا  یروین  چی»ه -2کنعد.  محعدود می  «منعدی دارای اقتعدارقاعده»و تعریف خود از »انضعععبعاط« را به   (  38:  1403 م،ی)دورک اسعععت.«

 .(112:  همان)اند.«تنها دو جنبه متفاوت از یک واقعیت  قدارد: »دو عنصعر اخلاو در نهایت عنوان می (95  همان:به گروه وجود دارد.«) یکه در دلبسعتگ  ییروین 

مندی و دلبستگی به اجتماعات را خواهد  اند، همزمان قاعدهی نظری دورکیم اساسا اجتماعیاز میان رفتن پیوندهای اخلاقی که در منظومه  توان گفتحال می

 خود خالی خواهد نمود.و به یک معنا اخلاقی  زدود و زندگی را از معنای اجتماعی  
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  ی واسطه هر ایده را در مرکز و معطوف به مرکز و بی   صادر خواهد نموداز تکثر را    شکلیاستعفا و دامن زدودن از هر  

خود در ادبیات  جایگاه    و اشاره دارد    ر این جاست که مفهوم »زندگی« به آن حیات پیوندزدوده تام خواهد فهمید. د

پیوندهای متکثر    خود را از هویت  جایی که شخص تکینگی  . در طرف مقابل در  آوردرا به دست می   »فاشیسم« 

که هویت  بلو نه تماما جدا از هر پیوند اجتماعی  افراد در آن نه عضو مطلق یک جماعت هستند    دارد و اجتماعی  

همزمان با این تمامیت   «ِوحدت» و  « غیریت»ار نیروی اجتماعی و  شمی تنیدن بحاصل درهمزمان همها متکثر آن 

هایی در  حلقه   49فراهم خواهد شد.  « آزادی شخص» ی جنبش این تکثرات برای  گاهی در سایهناهاست، احتمالا پ

زند و از به  هر یک حدی بر دیگری می   ، تنیدگیی درهم ها که به واسطه دان یخود مستقل و مبتنی بر استقلال م

چنگ شیر و اژدها درآمدن افراد جلوگیری خواهد نمود، درست به معنی دست اندر کار بودن شیر و اژدها به عنوان  

اجتماعی.  نه سیاسی )به معنای    50تکثرات  اجتماعی و  پیوندهای  از  را  نیروی خود  اینجا است که »زندگی«  در 

های  که از این استعاره در زمین نیرو  شود. حالبدل می   بخشو رهایی   دولتی( خود گرفته و به مفهومی مترقی 

شیر   تینهاکثر صرفا حاصل برخورد دو نیرو نخواهد بود بلکه حاصل بی بریم باید دانست که این تاجتماعی بهره می 

نیروها    یتنیدگی به تعادل رسیده و پویایدر چنین وضعیتی از درهم از همین رو    درست  .ستا  دهاژا  نهایتو بی 

تواند  د به نام یک قدرت تام با برچسب »زیرزمین« ویران شود و نه می نتوانه می   اشخاصگاه مستحکم  پناه است که  

ت« جلوه کند بلکه هست چون از فقدان  »امنی  ،های تمرکز قدرتی تحت سایه به معنای انقیاد نیروهای اجتماع

اژدهایی نگهبان آستانه و پویایی    »فقدان«ی به معنای بودن اما ناتوان از تام شدن.  نیروهای متکثر جان گرفته است.

 شیر و اژدها.  یه تنید درهم 

ادر باشیم تا این پرسش را  بار ق  ی نخست بازگردیم و ایندوباره باید به لحظه   « زندگیاکنون »و    « اینجا»اما در  

پناه  سازیم رح  مط تهران  آیا  این شهر و در لحظه که  زندگی در  دارد؟ وحال  زندگی،  گاه  از جنبش »زن،  بعد  ی 

معنای خود را از زدودن پیوندها و رو به تمرکز بازخواهد یافت و یا از دل پیوندهای اجتماعی جان دوباره    51آزادی« 

 
های مختلفی که به آنها  »از آنجا که در واقع انسععان فقط زمانی کامل اسععت که به چندین جامعه تعلق دارد خود اخلاق نیز زمانی کامل اسععت که با گروه  49

 (93: 1403 م،ی)دورکوکار باشگاه حزب سیاسی کشور و بشریت احساس یکی بودن کنیم.«تعلق داریم از خانواده و اتحادیه گرفته تا کسب
ز البته بعاز هعم لازم بعه تکعرار اسعت کعه اسعتفاده از اسعتعادره ی شعیر و ازدهعا بعه عنعوان تکثعرات اجتمعاعی و نهادهعای میعانجی اسعت و نعه آن کعه ا   50

خعود اسعت  بعهقعدرت حاضعر بعه حعد زدن   کعه  بعریمب لوحانه گمعان  آتش جنگ امید بعه برآمعدن گلسعتان ایعن بعار از سعوی دیگعر داشعته باشعیم و سعاده

ضعرورتا بعه ایعن ی متکثعر بعودن  کعه بعه واسعطهبلکه آن تکثر اجتماعی اسعت )آن هعم نعه بعه خعودی خعود و بعه تنهعایی کعه منعافی ذات قعدرت اسعت( 

سیاسعی از بعالا  نشعان دادیعم تغییعراتکعه انعدازه همعان بعه یابعد. دهد یا بهتر بگعوییم حیعات خعود را ذیعل چنعین حعد خعوردنی بازمیحد خوردن تن می

ایجععاد نمایععد بععه همععان انععدازه نیععز »اصععلاح« قععدرت توسععط تععر جععز رو بععه تکثرزدایععی بیشتوانععد در وضعععیت اجتمععاعی پععیش رو تغییععری و در بععالا نمی

 زند.. این تنها قدرت است که به قدرت حد میآمدخواهد  به شمار  خودش مهمل  
گوییم، تنها حامیان یا حتی یک بخش خاص از این جنبش مدنظر نیسعت بلکه از آن به عنوان یک لحظه در حیات  وقتی از »زن، زندگی، ازادی« سعخن می  51

کننده حداقل از  ای تعیینگیرد. لحظهترین مخالفان آن را نیز در بر میگوییم به این معنی که این لحظه حتی سععرسععختی ایران سععخن میاجتماعی جامعه

 شده است.بدل  به فهم درآوردن پدیدارهای پیرامون در پس و پیش از خود  ی دری عطفنقطه  بهمنظر شناختی که  
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؟ مفهومی که جنگ از  گرداند را بر خود مستولی می  بخشرهایی خواهد گرفت و به جای معنای فاشیستی معنایی 

به نام آن و با تشدید   این همان معنا از زندگی است که جنگخواند.  هر سو و هر جبهه آن را به معنای اول خود می 

و از همان    کند قد علم می یکا  ربه طرد و اخراج مهاجران افغانستانی از ایران و همزمان در ام  های بحرانی آنسویه 

 کند.از بحران گرسنگی در غزه تغذیه می  دستان اسرائیلجنس از »زندگی« که در  

نظر می  لحظه به  نزدیک رسد  و  نزدیک  آن  هر  پرسش  این  به  تاریخ  گفتن  پاسخ  لحظه می تر  ی  که در  شود.  ای 

اضطرار همین لحظه است که سبب  . ه شودستاند از ما توان هر شکلی از اندیشیدن  احتمالا آن   یاستیلا ی هنگامه

 . ش درآورمبه نگار ی جوشانبه وسواس اندیشه پاسخ داده و چند سطری مشوش از دل همین زمانه  شده

 1404تابستان  

    نوشت: پی 

دهد و در میان  جامعه ما تشکیل می   ای که جامعه بزرگی مانند »اما از همه چیزهایی که در محیط اخلاقی گسترده 

کند ما فقط  ها واحد اجتماعی را در هر لحظه درگیر می هایی که متقابلا میلیون ها و واکنشنهایت کنش تعداد بی 

توانیم رویدادهای  رسد. مطمئنا می های شخصی محدود ما می کنیم که به عرصه پیامدهای معدودی را حس می

صدای دهد درک کنیم. اما عملیات درونی ماشین با کارکرد بی بزرگی را که در پرتو کامل آگاهی عمومی رخ می 

دهد همه و همه خارج از دیدرس  های داخلی و در یک کلام آنچه جوهر و تداوم زندگی جمعی را تشکیل می اندام

کنیم  بی درک می شنویم و به خوشک ما صداهای مبهم زندگی اطرافمان را می گریزد. بی ماست. همه اینها از ما می 

نیروهای   از  از آن و چیزی بیشتر  اما آگاهی مستقیمی  که در پیرامونمان واقعیتی عظیم و پیچیده وجود دارد. 

رسد. بنابراین غیرممکن است که  دهند. فقط تاثیرات آن به ما می فیزیکی نداریم که محیط فیزیکی ما را نشان می 

غیر از خود  شود بلکه در جهت واقعیتی  ها و اعمالی باشد که مستقیما به او مربوط نمی ای از ایده فرد خالق منظومه 

 ( 99:  1403 م، ی)دورکاوست و انسان تنها احساس بسیار مبهمی از آن دارد.«

برای رسیدن به وضوح و تمایز کافی از همین احساس مبهم نسبت به نیرویی واقعی، در این مسیر نظری تلاش  

ای که به سبب سراپا شناور بودن در آن قابل  کردیم تا با رساندن معانی مفاهیم به منتهای منطقی خود، مسئله 

ابزاری   عنوان  به  رویکرد  کنیم. حفظ همین  را شناسایی  آن  مبنایی  عناصر  و  پروبلماتیک کرده  را  نیست  اشاره 

که در   منطبق گردیمخواهی  آن رویکرد تمامیت   اتر بشود در نظر بیششناختی در تمام طول متن سبب می روش 

  ترِنتر و بنا به موقعیت پنهاایم. مطلق کردن مفاهیم، نادیده گرفتن پیوندهای غیررسمیعمل مورد نقد قرار داده 

تدا متوجه دانستن مسئله به تهران در عنوان متن، خود به همان اندازه مرکزگرا، تکثرزدوده و  زندگی و از همان اب
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که به عنوان واقعیت مطلق میدان اجتماعی تصور  ود، اگر نه به عنوان ابزار تحلیل  یک معنا فاشیستی خواهد ب  در

ی مستتر  چنان از منافذ شود. اما زندگی با تمام پیوندهای اجتماعی خود و تحت فشار تمام این نیروهای فراگیر هم 

اندازه تنها با نادیده گرفتن    وشود که این متن در این حد  رسوخ کرده و جاری می در نظم اجتماعی    با روزمرگی 

 ی اساسی خود را بازنمایی کند.توانست مسئله ها می موقتی آن 

 

 

 منابع 

تهران: پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت )دوره اول و دوم مجلس شورای ملی(،    (1361تحادیه )نظام مافی(، منصوره )ا

 نشر گستره.

  ، اسماعیل سعادت  ی، ترجمه رساله در اصلاح فاهمه؛ بهترین راه برای رسیدن به شناخت حقیقی چیزها(  1395باروخ )  نوزا،یاسپ

 .یمرکز نشر دانشگاه 

های پیدایش مکتب هنری هرات در عصر تیموری و چگونگی انتقال مواریم  زمینه (  1389)  احمد و حسین   ،اشرفی و میرجعفر

 .147-162صص  ی هجدهم، سال پنجم، شماره ،نامه تاریخپژوهش ،آن به عصر صفوی 

علیزاده نگاره (  1393)  درسا و سیامک  ،افراسیابی و  با رستم/اسفندیار در مکتب شیراز در  مطالعه تطبیقی دو  اژدها  ی جنگ 

 .63- 74صص  ی ششم،ی سوم، شمارهدوره  ،پیکرهدوفصلنامۀ  ،ی آل اینجو و تیموری دوره 

 .87-104، صص شاهنامه و زبان فارسی ،یپهلوانان با اژدها در شاهنامۀ فردوس  یی ارو ی رو( 1400) حسینپریسا و علی  ،باستان

های اژدها در نگارگری عصر صفوی با تاکید بر توصیفات فردوسی در  ویژگی (  1391)  بهاره و اصغر  ، براتی و کفشچیان مقدم

 .31-43، صص 9ی4هنرهای تجسمی، شماره   –نشریه هنرهای زیبا  ،شاهنامه

 .تهران، نشر ثالم  ان،یحسن چاوش ی ترجمه  ،یذوق   یها قضاوت   ی: نقد اجتماع ز ی تما ( 1400) ریپ  و،یبورد

 وبسایت نقد اقتصاد سیاسی. ، روح تهران( 1404بیات، آصف )

هوشنگ نائبی و   یترجمه  ،شناسی آموزش و پرورش ای در نظریه و کاربرد جامعه آموزش اخلاق؛ مطالعه ( 1403) لیام م،یورکد

 .علمی ، نشر یگانهمحمدرضا جوادی 

 باقر پرهام، نشر مرکز.  یترجمه  ،یکار اجتماع  م ی تقس   ی درباره ( a1396)  لیام م،یورکد

 . ینشر ن ،یموسو نیالددجمالیس ی، ترجمه و حقوق   ات یاخلاق   ک ی ز ی : ف ی شناس جامعه   ی ها درس ( b1396)  لیام م،یدورک



 1404 مهر  –  انکار نشریه   

 

 

 باقر پرهام، نشر مرکز.  یترجمه  ،ین ی د  ات ی ح   یان یصور بن ( c1396)  لیام م،یدورک •

فصلنامۀ   ،نگارگری ایران در دوران تیموری )عصر طلایی نگارگری ایران( (  1391)  مهدی و وحید  ،ایل و کارگر جهرمیزرین  •

 .143-177، صص چهارم یشماره ، تاریخ نوتخصصی -علمی

انتشارات دنیای  ،  شاپور بهیان  یترجمه   ،گئورگ زیمل: گزیده مقالات با مقدمه زیگفرید کراکاور(  1395)  گئورگ  ،زیمل •

 . اقتصاد

سال    ،مطالعات ادبیات تطبیقیفصلنامۀ    ،بررسی تطبیقی مفهوم اژدها در شاهنامه با ادبیات جهان(  1398)  مهسا  ،سلیمی •

 .193-202، صص 51 یشمارهسیزدهم، 

، صص  چهارم  یشماره  ،پیکره  دوفصلنامۀ  ،نقش و نماد اژدها در نگارگری ایرانی(  1392)   زهرا و مهناز  ،فرعبداله و شایسته •

58-43. 

 ران، یا  ی باستان شناس  یمل   ش یهما  نیدوم  ،یمور ی ت   یدوره  ی بر هنر فلزکار   یپژوهش (  1394)  اللهذبیح  ،مسعودی و همکاران •

 .1-27صص 

سامانیاننایب • و  ایران (  1395)  راضیه و صمد  ،زاده  آثار هنری  در  اژدها  نقش  کاربست  تفکرات شیعی در  تاثیر   ، بررسی 

 .75-85، صص 40 یشماره ،نگرهپژوهشی -فصلنامۀ علمی 

 ی عبدالکریم رشیدیان، نشر نی، ترجمه ولرزترس ( 1397کیرکگور، سورن ) •


